
 

1403/05/09    

7/1403/348   

  ح348-2/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده  3اي موضوع تبصره هاي ملكي (دعاوي مالي غير منقول) هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقهدر پرونده

مورخ  548/5با اصلاحات و الحاقات بعدي و مصوبه شماره  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 64

ريزي دادگستري استان به ميزان چهارده درصد ارزش معاملاتي ملك محاسبه و شوراي برنامه 1402/10/25

هاي گذشته برخي افراد هزينه دادرسي را مازاد بر مصوبه مذكور به حساب وصول ميشود؛ از آنجا كه در سال

نند؛ خواهشمند است در اين خصوص كدرآمدي قوه قضاييه واريز كرده و استرداد مازاد پرداختي را درخواست مي

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده » ج«با توجه به سياق قسمت دوم بند 

مالي غير منقول و خلع در دعـاوي «با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است:  1373معين مصوب 

منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خواهان در دادخواست خود  يد از اعيان غير

نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن تعيين مي

هاي ) قانون ماليات1394(اصلاحي  64ماده » ب«و » الف«و با توجه به بندهاي » هزينه دادرسي پرداخت شود.

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي مالي اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به  1366مستقيم مصوب 

عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود كه به ترتيب مندرج در 

شود؛ بنابراين هرچند در حال قانون اخيرالذكر و بر اساس مصوبات هيأت وزيران تعيين مي 64ماده  3تبصره 

هيأت وزيران، مأخذ محاسبه ساير عوارض  22/6/1402مورخ /ه 61341/ت 109779حاضر مصوبه شماره 

اما براي قانون يادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتي دانسته است؛  64ماده  3و وجوه موضوع تبصره 

محاسبه ارزش معاملاتي املاك در سنوات قبلي بايد به مصوبات هيأت وزيران مربوط به همان سال مراجعه شود 



و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتي امكانپذير است كه با لحاظ مقررات حاكم در زمان پرداخت 

  احراز شود وجهي مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.

 احمد محمدي باردئي دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/347   

  ع347-68-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 3هاي ها و تمامي خودروهاي سنگين، مشمول تبصرهآيا تمامي خودروها اعم از سواري و غير سواري مانند وانت

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  8ماده  4و 

  شود؟شوند يا نصوص مذكور فقط خودروهاي سواري را شامل ميمي 1395

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  8كه فلسفه وضع ماده با توجه به اين

، حمايت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوكس بوده كه در خصوص 1395سايل نقليه مصوب از و

آلات كشاورزي و صنعتي و ديگر خودروهاي غيرسواري فاقد مصداق است و نيز با لحاظ خودروهاي باري و ماشين

عام مسؤوليت مدني است و بايد به نحو اين قانون استثنايي بر قواعد  8ماده  4و  3هاي كه حكم مقرر در تبصرهآن

هاي يادشده صرفاً در خصوص خودروهاي سواري قابليت اعمال و اجرا دارد. شايسته مضيق تفسير شود، لذا تبصره

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده  8ماده  4و  3هاي ذكر است دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره

شوراي عالي بيمه با اصلاحيه مورخ  29/5/1396ث ناشي از وسايل نقليه مصوب به شخص ثالث در اثر حواد

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در  31/2/1398مورخ  285همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره  13/6/1398

  مقام ارائه تعريف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاريف يادشده را به خودروهاي سواري محدود كرده است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/343   

  ح343-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند ابطال مصوبات مجامع مربوط به ايام پيش آيا سهامداري كه سهام شركت سهامي را خريداري كرده است، مي

توان استدلال نمود كه سهامدار با لحاظ وضع موجود سهام را از سهامدار شدن خود را درخواست كند؟ آيا مي

  در اين خصوص قابل پذيرش است؟خريداري كرده و شرايط را پذيرفته است؟ آيا مرور زمان 

 پاسخ:

تواند ابطال عمليات نفعي مي، هر ذي1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  270به موجب ماده 

و يا تصميمات مجمع عمومي شركت سهامي به لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را از دادگاه صالح درخواست 

اليه قلشود و تمام حقوق ناشي از سهام به منتدهنده تلقي ميمقام انتقاليه سهام شركت، قائمالكند و از آنجايي كه منتقل

يابد، در فرض سؤال، منتقل اليه در حدودي كه يد قبلي وي حق ابطال عمليات يا تصميمات مجمع عمومي انتقال مي

كننده ص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيبه لحاظ عدم رعايت تشريفات قانوني را داشته است، حق اقدام دارد و تشخي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/21    

7/1403/341   

  ك341-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  467، آيا مسؤوليت عاقله با لحاظ ماده 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  463با توجه به صدر ماده 

باشد و نسبت به جنايات كمتر از موضحه؛ هاي موضحه و بالاتر ميمذكور بوده و صرفاً مسؤول پرداخت ديه جنايت

حتي اگر جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، مسؤول نخواهد بود يا عاقله مسئول پرداخت تمامي 

  باشد؟ديات، حتي كمتر از موضحه مي

 پاسخ:

، براي تحقق مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، اولاً، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  463به ماده  با عنايت

جنايت ارتكابي بايد از نوع خطاي محض باشد؛ ثانياً، جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود؛ ثالثاً، در 

ا تصديق كند؛ رابعاً، با توجه به تصريح صورت اقرار مرتكب به ارتكاب جنايت خطاي محض، عاقله اظهارات او ر

هاي خطاي محض كمتر از موضحه نيست. در گفته، عاقله مكلف به پرداخت ديه جنايتقانون پيش 467در ماده 

قانون مورد بحث را تخصيص زده است و عاقله قانوناً مسؤوليتي در پرداخت ديه  463واقع ماده مذكور، ماده 

  ارد؛ حتي اگر جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود.هاي كمتر از موضحه ندجنايت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/24    

7/1403/340   

  ك340-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، هاي آنقانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 5چنانچه در راستاي اعمال ماده 

ريال مبادرت به تعيين مجازات انفصال دائم نمايد، آيا پس از  50000دادگاه در خصوص مجازات اختلاس بيش از 

قابل تبديل  قانون آيين دادرسي كيفري و گذشت شاكي خصوصي، 483قطعيت مجازات اخيرالذكر، با اعمال ماده 

  باشد؟به انفصال موقت مي

 پاسخ:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و  5ماده  6با عنايت به نسخ صريح تبصره يك ماده يك و تبصره 

قانون  483، اعمال ماده 1399قانون كاهش حبس تعزيري مصوبب  15به موجب ماده  1367كلاهبرداري مصوب 

در صورت فراهم بودن اقتضاء (گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پس از قطعي  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

وع موض» مجازات انفصال دائم«شدن حكم و استيفاي كامل حقوق مربوط و استحقاق محكوم) از جمله نسبت به 

  ، فاقد منع قانوني است.»مجازات انفصال موقت«گفته و تخفيف آن به قانون پيش 5ماده 

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/16    

7/1403/339   

  ح339-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الاجرا شدن آنها، در خصوص مصوبات قانون مدني در خصوص لزوم انتشار قوانين براي لازم 2آيا رعايت مفاد ماده 

  هيأت وزيران مانند جدول ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف الزامي است؟

 پاسخ:

/ت 56261شماره  نامهو تصويب 1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 1399(اصلاحي  28با عنايت به ماده 

هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در  4/4/1403مورخ ه  62298

نامه داخلي دولت مصوب آيين 30قانون صدرالذكر و با لحاظ تبصره ماده  28قوانين مختلف موضوع ماده 

، در كندهايي كه وضع قاعده حق و تكليف ميمهناهيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصويب 8/9/1368

قانون مدني بايد در روزنامه رسمي منتشر شود؛ اين مصوبات پانزده  3و  2حكم قانون است و با اخذ ملاك از مواد 

  شوند.الاجرا ميروز پس از انتشار لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/20    

7/1403/338   

  ح338-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به قوت  1311قانون تجارت مصوب  393آيا در مورد مسئوليت متصدي حمل و نقل، مرور زمان موضوع ماده 

  خود باقي است؟

 پاسخ:

بيني نشده مرور زمان پيش 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب هرچند در قانون آيين دادرسي دادگاه

شوراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوي حقوقي  27/11/1371مورخ  7257و مطابق نظريه شماره 

بيني شده است؛ از جمله منتفي شده است؛ اما در مواردي كه به موجب قانون خاص در امور حقوقي مرور زمان پيش

  نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقي است. ، مادام كه1311قانون تجارت مصوب  393ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/06    

7/1403/336   

  ك336-192-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و اصلاحات و الحاقات بعدي و  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3و  1با بررسي مواد 

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي  10دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 

مورخ  37110/ت59879نامه شماره تصويب 11مجلس شوراي اسلامي (موضوع ماده  1385ها مصوب و باغ

فري است؟ (در دستورالعمل مصوبه مذكور صرف ديواركشي از ) آيا صرف ديواركشي داراي وصف كي1384/4/19

  مصاديق غير كاربري است)

 پاسخ:

شود ها باشد، جرم تلقي نميچنانچه حصاركشي و ديواركشي صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضي زراعي و باغ

ور چگي اراضي و به منظپارو اين امر به معني تغيير كاربري نيست؛ اما اگر مرتكب به هدفي غير از حفظ و يك

هاي مشجر و مزروعي، اقدام به ديواركشي كرده احداث بناء و تغيير كاربري و يا تفكيك و قطعه قطعه كردن زمين

كننده، جرم تلقي شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد. در هر باشد، اقدامات وي طبق تشخيص مرجع رسيدگي

  كننده است.بر عهده مرجع قضايي رسيدگي حال، تشخيص موضوع و تطبيق آن با قانون،

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/22    

7/1403/335   

  ك335-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 811 تواند ضمن صدور رأي محكوميت كيفري در راستاي رد مال آراي وحدت رويه شمارهآيا دادگاه كيفري مي

را اعمال نمايد يا نيازمند دادخواست و رعايت ديگر تشريفات قانون  1393/7/15مورخ  733و 1/4/1400مورخ 

  مذكور صورت گيرد ...)آيين دادرسي مدني است؟ (... رد مال شاكي با رعايت آراي وحدت رويه 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733 آراي وحدت رويه شماره -1

للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق

ث باشد و از مباحدر مواردي كه ثمن وجه رايج است، مي» كيفيت تعيين ميزان غرامت«پرداخت كاهش ارزش ثمن و 

قانون مدني  391لزوم تقديم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده شكلي دادرسي نظير لزوم يا عدم 

  در پرونده كيفري منصرف است.

، دادگاه مكلف 1367بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  -2

جزاي نقدي، به رد اصل مال نيز محكوم هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و است مرتكب بزه

 التفاوت، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه»اصل مال«كند و منظور از 

كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه 

مورخ  733 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره 15و  14 ،10نقد است، با توجه به مواد 

تواند تحت عنوان ضرر و باخته ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393

فاوت التبهزيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواست، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني؛ از جمله ما

  كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند.ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/22    

7/1403/334   

  ك334-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

برخي زندانيان به صورت رأي باز و بيرون از محيط زندان و تحت نظارت زندان مشغول به كار بوده و سپس به 

باشند. در برخي در محل تعيين شده كار كرده و سپس آزاد مي 14روند. به عبارتي تا ساعت هاي خود ميخانه

تن به مرخصي در موعد مقرر به محل كار اوقات محكومين رأي باز در محل كار خود حاضر نشده و يا بعد از رف

گردند. با توجه به اينكه اين محكومين در زندان حضور ندارند، چنانچه در محل كار حاضر نشوند و يا بعد باز نمي

اند؟ آيا مشمول بزه غيبت از زندان از اتمام مرخصي اعطاء شده به محل كار بازنگردند، آيا مرتكب جرمي شده

  باشند؟ نون مجازات اسلامي (تعزيرات) و تبصره آن ميقا 547موضوع ماده 

 پاسخ:

ها به نامه سازمان زندانقانون مجازات اسلامي (تعزيرات) زندانياني كه مطابق آيين 547به موجب تبصره ماده 

شوند. مقررات مربوط مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند، فراري محسوب مي

نامه اجرايي سازمان آيين 209تا  192قانون آيين دادرسي كيفري و مواد  520مرخصي محكومان نيز در ماده به 

بيني شده است؛ بنابراين توسعه رفتار مجرمانه مذكور پيش 1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب زندان

گفته در نامه پيشماده يك آيين» ب«بند  6يادشده نسبت به محكوماني كه در اجراي شق  547در تبصره ماده 

كار آموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز، با سپردن تأمين و خارج از زندان اشتغال بهمراكز حرفه

كنند؛ همچنين نسبت به محكومان به حبسي داشته و پس از اتمام ساعت كار، از بازگشت به ندامتگاه خودداري مي

گفته، قرار تعويق اجراي مجازات آنها صادر شده است و پس از قانون پيش 502شرايط مقرر در ماده كه با احراز 

كنند، به دليل آنكه در چنين وضعيتي محكوم در حال تحمل حبس و بهبودي، از بازگشت به ندامتگاه خودداري مي

ست كيفري، موجه نيست. قابل ذكر ايا در حال مرخصي نيست؛ با عنايت به اصل تفسير مضيق و منع قياس در امور 

در مقام تعيين  1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه سازمان زندانآيين 182عبارت ذيل ماده 

  مصاديق مجرمانه نيست و صرفاً ناظر بر اعمال تخلفات انضباطي محكومان است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1403/05/21    

7/1403/324   

  ك324-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد ، آيا مجازات قانوني بزه مذكور مجازات تصرف عدواني مي1390قانون معدن مصوب  19با توجه به ماده  -1

  يا تصرف در اموال دولتي؟

اشت غير مجاز نبوده؛ اما در حال حمل يا نگهداري شود كه متهم پرونده در حال بردهايي تكشيل ميگاهاً پرونده -2

شود كه در اين خصوص قانون معادن ساكت و ركن مادي يا عرضه و يا خريد و فروش كروم غير مجاز دستگير مي

انگاري نشده است. آيا اين موضوع مشمول جرم حمل و يا نگهداري و يا خريد و فروش در قانون اخيرالذكر جرم

مكرر از قانون اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز مصوب  25صورت جرم نبودن مشمول موضوع ماده باشد؟ آيا در مي

  شود؟مي 1400

 پاسخ:

با  1377قانون معادن مصوب  19مذكور در صدر ماده » متصرف در اموال عمومي و دولتي«منظور از عبارت -1

) آمده است؛ بنابراين هر كس 22/8/1390اين ماده (الحاقي  3و  2هاي اصلاحات بعدي همان است كه در تبصره

هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاريبدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره

قانون  690برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده بهره

، 1377قانون معادن مصوب  19ماده  3و يا مزاحمت موضوع تبصره  1375زات اسلامي (تعزيرات) مصوب مجا

قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در 

ذيل فصل سيزدهم از  منصرف است؛ زيرا جرم اخير 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  598ماده 

آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و » تعديات مأمورين دولتي نسبت به اموال دولتي«كتاب تعزيرات تحت عنوان 

  نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است.

از  رسيدگي كننده است و انطباق موضوع با مواد قانوني و جرم بودن يا نبودن يك رفتار، وظيفه مرجع قضايي -2

  حدود وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/06    

7/1403/323   

  ع323-98-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دارد كه بيان مي 1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6ماده  4با توجه به حكم مقرر در تبصره 

 »اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت...كساني كه داراي رتبه قضايي بوده«

ل حشوند و از وكالت در آخرين حوزه قضايي مآيا رئيس يا مستشار محاكم تجديدنظر نيز شامل اين تبصره مي

  اند؟خدمت خود منع شده

 پاسخ:

و با لحاظ  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6ماده  4اولاً، با توجه به سياق عبارت تبصره 

كه به  13/6/1381قانون برنامه سوم توسعه مصوب  187نامه اجرايي ماده آيين 10ماده  2قسمت اخير تبصره 

ن آخري«ممنوعيت انجام وكالت در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي تصريح كرده است، منظور از عبارت 

در قانون صدرالذكر نيز آخرين حوزه قضايي است كه قاضي مربوطه در آن به خدمت قضايي مشغول » محل خدمت

كشور و يا ديوان عدالت اداري بوده است، بوده است؛ بنابراين قضاتي كه آخرين محل خدمت آنها در ديوان عالي 

د؛ باشنقانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري خارج مي 6ماده  4در صورت اشتغال به امر وكالت از شمول تبصره 

زيرا حوزه قضايي محل خدمت آنها معطوف به محل خاصي نبوده و شامل تمامي كشور است و اطلاق حوزه قضايي 

و  15/3/1373هاي عمومي و انقلاب مصوب قانون تشكيل دادگاه 6نامه اصلاحي ماده آيين 6با لحاظ ماده 

حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعايت تقسيمات كشوري است و شامل كل كشور  9/11/1381

  شود؛ همچنين در اعمال اين ممنوعيت، آخرين محل خدمت ملاك است و نه مدت خدمت قضايي در آن محل.نمي

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري  6ماده  4موضوع تبصره » آخرين محل خدمت«مقصود از عبارت  انياً،ث

 2/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 50كه در ماده  1376مصوب 

ت كه قاضي در آن اشتغال قضايي داشته است با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز آمده است، آخرين حوزه قضايي اس

هاي عمومي و انقلاب مصوب ) قانون تشكيل دادگاه9/11/1381نامه اصلاحي (آيين 6و حوزه قضايي طبق ماده 

حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعايت تقسيمات كشوري است؛ بدين معني كه هرگاه  15/3/1373



و يا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعيت قانوني در همان بخش يا شهرستان  سمت قضايي در دادسرا، دادگاه بخش

هاي تابعه استان است. به محل خدمت قضايي است و چنانچه در دادگاه تجديد نظر استان باشد، در كل شهرستان

ه ود بشده، محدنظر در واقع محل خدمت قاضي دادگاه ياد عبارت ديگر، با لحاظ صلاحيت استاني دادگاه تجديد

زه باشند، نبوده و كل حوشهرستان مركز استان و يا ديگر شهرهايي كه محل استقرار شعبه دادگاه تجديد نظر مي

  شود.قضايي استان، محل خدمت وي تلقي مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1403/320   

  ك320-25-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در پرونده تصادف رانندگي، به لحاظ شدت صدمات وارده شخص مصدوم مستحق دريافت دو ديه كامل انسان به 

شود. پس از واريز مبلغ ديه از سوي شركت بيمه، مصدوم به لحاظ شدت انضمام پنجاه درصد ديه كامل انسان مي

واريزي و ديه تعييني معترض بوده و اعلام داشته از اداره پزشكي قانوني نمايد. شركت بيمه به مبلغ صدمات فوت مي

خواسته شود صدمات مؤثر در فوت مشخص شود كه پس از استعلام از پزشكي قانوني تعدادي از صدمات وارده را 

زشكي پمؤثر در فوت تشخيص داده است. حال با توجه به مراتب فوق، شركت بيمه اعلام داشته با توجه به نظريه 

بايست از مجموع ديه كسر و ديه واريزي در قانوني و صدمات مؤثر در فوت مصدوم، مبلغ ديه اين صدمات مي

صندوق دادگستري مسترد شود. حال با عنايت به مراتب فوق از منظر قانوني و اختلاف حادث شده، آيا مبلغ ديه 

سر و بايست كمبلغ ديه صدمات مؤثر در فوت ميبايست به حساب اولياي دم واريز شود و يا اينكه پرداختي مي

  الباقي به اولياي دم واگذار شود؟

 پاسخ:

قاضي اجراي احكام كيفري صرفاً  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  489و  7، 4، 2مستفاد از مواد  -الف 

چه در اجراي حكم با كند و چناندر محدوده حكم محكوميت صادره و با رعايت موازين قانوني رأي را اجرا مي

  كند.اين قانون عمل مي 497اشكال يا ابهامي مواجه شود، مطابق ماده 

هاي بدني وارده به متوفي در اثر يك رفتار (مجرمانه) در تصادفات مربوط به رانندگي چنانچه آسيب يا آسيب -ب 

شود؛  به پرداخت ديه نفس محكوممرتكب باشد و حادثه نيز بلافاصله منتهي به فوت مصدوم شود، مقصر تنها بايد 

لكن در صورتي كه حادثه مذكور به مصدوميت فرد منتهي شده و متعاقباً مصدوم در اثر سرايت صدمه يا صدمات 

و حسب مورد مشمول بندهاي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  539فوت نمايد، موضوع مشمول مقررات ماده 

  اين ماده است. » ب«يا » الف«

گفته اين است كه فوت ناشي از پيش 539سرايت در لغت به معني اثر كردن است و منظور از سرايت در ماده  -پ 

صدمه يا صدمات وارده باشد؛ البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان سرايت نيست؛ 



شد و در هر حال تشخيص اينكه فوت ناشي زيرا ممكن است فوت به علت ديگري غير از صدمه يا صدمات وارده با

  از سرايت است يا نه با پزشكي قانوني خواهد بود.

قانون  539ماده » ب«در فرضي كه موضوع مشمول عنوان سرايت باشد، بنا به تصريح قسمت اخير بند  -ت 

مشمول مقررات  ، ديه صدمات غير مسري بايد جداگانه مورد محاسبه قرار گيرد والا1392مجازات اسلامي مصوب 

  ماده مذكور است.» الف«بند 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/02    

7/1403/316   

  ك316-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند تعداد قابل توجهي از متهمان تحت قرارهاي كفالت يا وثيقه، امكان معرفي كفيل يا ارائه به استحضار عالي مي

وثيقه در روز صدور قرار تأميني را ندارند و پس از معرفي به زندان، در مدت كوتاهي با تدارك و ارائه تأمين مورد 

شوند و از طرف ديگر درصدي از پرونده متهمان قاعدتاً پس از نظر و صدور قرار قبولي تأمين از زندان آزاد مي

هاي بدوي و تجديدنظر با صدور قرارهاي منع و موقوفي انجام تحقيقات بيشتر در دادسرا و رسيدگي در دادگاه

يس أسهاي ياد شده با تشود؛ لذا با توجه به اينكه در جهت جلوگيري از آسيبتعقيب و يا با رأي برائت مختومه مي

هاي انتظامي به شماره هاداره و نظارت بر بازداشتگانامه اجرايي نحوه ايجاد،بازداشتگاه موضوع آيين

توان از رود و پذيرش متهمان مذكور و نتيجتاً افزايش ورودي متهمان مي 1391/12/8موره  9000/47664/100

تهمان همواره مورد تأكيد حضرتعالي به زندان جلوگيري نمود و نظر به اينكه اجراي سياست كاهش ورودي م

ودي اندازي بازداشتگاه در بدو ورباشد؛ دادگستري استان اصفهان، در نظر دارد در هفته قوه قضائيه نسبت به راهمي

زندان مركزي اصفهان اقدام نمايد؛ بناء عليهذا موجب امتنان است تا در صورت صلاحديد تجويز فرماييد متهمان 

روز در محل بازداشتگاه مورد نظر كه از استانداردها و امكانات  5ش زندان، حداكثر به مدت موصوف قبل از پذير

  باشد نگهداري شوند.لازم، حتي به مراتب بيشتر از بندهاي داخلي زندان برخوردار مي

  پاسخ:

ت يا وثيقه متهمي كه در مورد او قرار كفال 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  226اولاً، به صراحت ماده 

بند  3ق شود؛ به دلالت شمعرفي مي» بازداشتگاه«شود، در صورت عجز از معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به صادر مي

با  28/3/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانماده يك آيين» ب«

قت متهم تحت قرار تأمين كيفري است كه با دستور كتبي اصلاحات و الحاقات بعدي، بازداشتگاه محل نگهداري مو

جا معرفي شده و تحت مديريت يا نظارت سازمان است و شامل دار به آنمقام قضايي يا قانوني صلاحيت

هاي عمومي، امنيتي، انتظامي يا نظامي است؛ بنابراين، معرفي اين عده از متهمان به هر مكاني غير از بازداشتگاه



نامه يادشده) به سبب آمره بودن مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب (به مفهوم مقرر در آيين بازداشتگاه

  فاقد وجاهت قانوني است. 1392

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن  12مذكور در ماده » بازداشتگاه«ثانياً، اطلاق واژه 

نامه ماده يك آيين» ب«بند  3موضوع شق » بازداشتگاه«بعدي، علاوه بر با اصلاحات و الحاقات  1367مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و بازداشتگاه  28/3/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب اجرايي سازمان زندان

هاي انتظامي مصوب نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاهماده يك آيين» ب«عمومي موضوع بند 

نامه اخيرالذكر را كه با رعايت شرايط آيين 6ماده يك و ماده » ج«موضوع بند » بازداشتگاه انتظامي«، 7/12/1391

  شود.شود، را شامل ميها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس و اداره ميلازم تحت نظارت سازمان زندان و معيارهاي

برداري به مرتبط با فرض سؤال، جهت بهره 16/12/1400مورخ  1388/1400/7ضمناً تصوير نظريه شماره 

  شود.پيوست ارسال مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ي قوه قضاييهمدير كل حقوق



 

1403/05/09    

7/1403/308   

  ح 308-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شركت آب و فاضلاب تهران بابت اجراي طرح فاضلاب توسط شركت پيمانكار خصوصي به پرداخت وجه محكوم 

دم به دولت و ععليه به استناد قانون نحوه پرداخت محكومشده است؛ پس از قطعيت رأي و صدور اجراييه، محكوم

قانون الحاق برخي مواد به قانون  26 ماده 5و بند  24ماده » ج«و بند  1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

با  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5و ماده  1393) مصوب 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

اصلاحات بعدي منع توقيف اموال خود را درخواست كرده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

ا شركت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي اولاً، آي

  است؟ 1365مصوب 

ثانياً، چنانچه محكوميت شركت آب و فاضلاب بابت طرح ملي باشد كه اعتبار آن توسط دولت تأمين شده است، 

  آيا در توقيف اموال تأثيري خواهد داشت؟

عليه فراهم شده باشد، آيا در توقيف توقيف شده بابت پرداخت حقوق كاركنان شركت محكومثالثاً، چنانچه وجه 

  هاي شركت آب و فاضلاب مؤثر است؟اموال و حساب

 پاسخ:

هاي ، ملاك دولتي بودن شركت1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3اولاً، با توجه به تبصره ماده 

ها به تصويب هيأت گونه شركتت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اينموضوع اين قانون، تصويب هيأ

  شوند. وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي

قانون الحاق برخي مواد  24ماده » ج«با نسخ بند  1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«ثانياً، بند 

مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه  1393) مصوب 2(به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5هاي اجرايي موضوع ماده به، به نحو اطلاق دستگاهجهت پرداخت محكوم

به با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم 1386



بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت با پيش 1365دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

الاجراي ثبتي و ها و يا اوراق لازمبه موضوع احكام قطعي دادگاهمهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم

ر غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ د

هاي بانكي يا ديگر اموال در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب

نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از به ميعليه و وصول محكومدستگاه محكوم

ف هاي بانكي صرببيني نشده است، توقيف موجودي حساعليه محدوديت خاصي پيشمحكومهاي بانكي حساب

  اي مربوطه بلامانع است.كرد موجودي و فصول هزينهنظر از محل هزينه

رض ها (در فهاي دولتي است و اين شركتدر اين بند، منصرف از شركت» هاي اجراييدستگاه«ثالثاً، اطلاق عبارت 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم سؤال شركت آب و

  باشند؛ زيرا:نمي 1365دولتي مصوب 

الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

تي هاي دولها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتوزارتخانهصدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر 

  ذكري به ميان نيامده است. 

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

به وان محكوملغي كه بايد به عنبيني، تصويب و تخصيص مباشود و بالطبع براي پيشدر بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و صرف تخصيص هاي دولتي چنين فلسفهپرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت

ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي بودن طرح؛ آنگونه مبالغي به اين شركت

چنان كه در صدر ماده واحده يادشده رف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ همكه در فرض سؤال آمده است، منص

ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتدر بودجه كل كشور منظور مي

با اصلاحات بعدي، بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2در مواد  سوم. قانونگذار

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

  توسعه و تسري داد. هاي دولتي نيزمذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت نمي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  40چهارم. در فرض سؤال، حكم مقرر در ماده 

با  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  4هاي دولتي (موضوع ماده كه شركت 1393) مصوب 2دولت (



اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و 

به دولت و عدم تأمين نهادهاي عمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حـكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون ياد 40ده توان به استناد ماندارد و نمي 1365و توقيف اموال دولتي مصوب 

  هاي دولتي تسري داد.را به شركت 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نحوه پرداخت محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



  
 

1403/05/08    

7/1403/304   

  ك 304-168/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري و صلاحيت آخرين  510همانگونه كه مستحضريد، در جهت تجميع آراء (ادغام) مفاد ماده 

 ايبايست مد نظر قرار گيرد. حال چنانچه در پروندهدادگاه صادر كننده حكم، جهت رسيدگي و اخذ تصميم مي

هاي الكترونيكي (پابند) اخذ تصميم شده باشد، آيا اين اقدام نسبت به استفاده از مزاياي آزادي تحت نظارت سامانه

قدامي كه اگيرد يا اينستفاده از پابند به عنوان آخرين اقدام قضايي از ناحيه دادگاه مد نظر قرار ميو صدور مجوز ا

  باشد؟در راستاي اجراي دادنامه اصلي مي

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي مصوب  62هاي الكترونيكي موضوع ماده تحت نظارت سامانه» محكوم به حبس«قرار دادن 

يكي؛ هاي الكتروننامه اجرايي مراقبتن آيين دادرسي كيفري، با عنايت به مواد مختلف آيينقانو 553و ماده  1392

در خصوص نحوه اجراي » يك تصميم قضايي«نامه اين آيين 11و  8و مواد  7ماده » ب«و » الف«از جمله بندهاي 

تصميم «بر اين بنياد،  حكم محكوميت به حبس است و مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت است.

هاي الكترونيكي) از قلمرو مفهوم حكم در اين خصوص (قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه» دادگاه

، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510(به مفهوم رايج) و دادگاه صادركننده آخرين حكم، مذكور در ماده 

  خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1403/303   

  ك 303-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي جرح عمدي با قانون مجازات اسلامي كه جرايم قابل تعليق را احصاء نموده است، آيا بزه 47با عنايت به ماده 

  باشند؟عليق ميچاقو و تظاهر با چاقو و تهديد با چاقو قابل ت

 پاسخ:

تعويق و تعليق آن منع گرديده، منحصر به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  47ماده » پ«آنچه در بند 

نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر است؛ فلذا جرم ضرب و جرح عمدي با چاقو و يا قدرت

  تهديد با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، مشمول منع مذكور نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/06    

7/1403/302   

  ك302-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه فردي به جهت حبس بدل از جزاي نقدي در زندان به سر ببرد، آيا استفاده از مزاياي آزادي تحت نظارت 

قانون آيين دادرسي كيفري  553قانون مجازات اسلامي و ماده  62هاي الكترونيكي (پابند) وفق ماده سامانه

  پذير است؟امكان

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  62هاي الكترونيكي را مطابق ماده مقنن اعمال مقررات مربوط به آزادي تحت نظارت سامانه

براي شخصي در نظر گرفته است كه به موجب حكم قطعي به حبس محكوم شده باشد و در خصوص  1392مصوب 

قانون آيين  529و آن را نپردازند، ترتيبات خاص قانوني در ماده اشخاصي كه به مجازات جزاي نقدي محكوم 

مربوط آزادي تحت بيني شده است؛ بنابراين موجب قانوني جهت اعمال مقررات پيش 1392دادرسي كيفري مصوب 

  كنند وجود ندارد.هاي الكترونيكي نسبت به محكوميني كه از پرداخت جزاي نقدي خودداري مينظارت سامانه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1403/296   

  ك 296-168/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه در شكايت تصرف عدواني، شاكيان تقاضاي صدور قرار ترك تعقيب را دارند و پرونده مستقيماً اينبا عنايت به 

  باشد؟در دادگاه مطرح رسيدگي است، آيا صدور قرار ترك تعقيب از سوي دادگاه داراي جواز قانوني مي

 پاسخ:

در مواردي كه پرونده به طور مستقيم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب   341مستفاد از قسمت اخير ماده 

در دادگاه مطرح شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ بنابراين در 

شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال جرايمي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

اين قانون اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است،  79چند مطابق ماده  است. بنا به مراتب فوق هر

با اين حال در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه، تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي اين مرجع اختيار صدور قرار 

  ترك تعقيب خواهد داشت.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/05/08    

7/1403/295   

  ك 295-168/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي كه در راستاي ارتكاب جرم نبوده است؛ مانند اموال گونه ادعا نسبت به آن دسته از اموال مصادرهرسيدگي به هر -1

رأساً از سوي دادگاه انقلاب مصادره شده است، وابستگان و مربوطين به سلسه پهلوي موضوع فرمان حضرت امام (ره) كه 

؟ به عبارت ديگر آيا رأي وحدت رويه اطلاق داشته و هرگونه 49در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه اصل 

اي توسط دادگاه انقلاب خواه ناشي از ارتكاب جرم باشد يا نباشد را در صلاحيت دادگاه اصل ادعاي راجع به اموال مصادره

  ) 1371/12/2مورخ  581دانسته است؟ (رأي وحدت رويه شماره  49

عالي ، آيا پرونده بايد براي حل اختلاف به ديوان 49ي به صلاحيت دادگاه اصل در صورت نفي صلاحيت دادگاه عموم -2

  كشور ارسال شود؟

 پاسخ:

در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري  -1

اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك 

اليهم و ايادي متعاقب نفع و منتقلينامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص؛ اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذ

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان  1371/12/2مورخ  581آن طبق رأي وحدت رويه شماره 

قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي  9دادگاه انقلاب ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 

اليهم مؤيد اين قانون در خصوص منتقل 3اصلاحات بعدي، ناظر به ماده با  1363جمهوري اسلامي ايران مصوب 

  اين امر است.

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 28گفته و لحاظ ماده با عنايت به منطوق رأي وحدت رويه پيش -2

ل چهل و نهم هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي موضوع اص، صلاحيت دادگاه1379انقلاب در امور مدني مصوب 

هاي عمومي حقوقي از نوع صلاحيت ذاتي است و بر اين بنياد در صورت قانون اساسي نسبت به صلاحيت دادگاه

تحقق اختلاف در صلاحيت بين اين دو مرجع قضايي، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد 

  است.شد و مرجع اخيرالذكر براي حل اختلاف در صلاحيت صالح 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/21    

7/1403/291   

  ح291-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

له حقي محكومعليه، در نتيجه واخواهي حكم بر بيچنانچه پس از اجراي دادنامه غيابي و مزايده اموال محكوم

له از فروش مال مزايده تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا صرف استرداد وجهي كه محكومدادنامه غيابي صادر شود، 

رأي  عليهاموال تحصيل كرده است، كافي است؟ آيا اجراي احكام مدني مجاز به ابطال مزايده اموال متعلق به محكوم

  نفع است؟يغيابي است؟ آيا ابطال مزايده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزايده توسط ذ

 پاسخ:

از طريق مزايده به فروش رسيده و پس از واخواهي حكم  در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي، اموال محكوم

كه در هر حال اجازه اعاده به  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 

وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته 

گردد؛ بدين معني كه اولاً، چنانچه مال در اثر مزايده بابت طلب شود و به حالت پيش از اجرا باز مياست، زايل مي

گردد؛ ثانياً، چنانچه مال باشد، در مقام اعاده عمليات اجرايي، آن مال به مالك باز ميله به وي منتقل شده محكوم

به شخص ثالث به عنوان خريدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالكيت مال به وضعيت پيش از مزايده، وجه 

شده  به نقدي مقررل محكومله پرداخت شده است، به ترتيبي كه در قانون براي وصوحاصل از فروش كه به محكوم

له مستلزم توقيف شود و چنانچه وصول وجه از محكوماست، از وي وصول و به خريدار و برنده مزايده تحويل مي

مقرر داشـته، اقدام  1356اموال و برگزاري مزايده باشـد، مطابق ترتيـبي كه قـانون اجراي احكام مـدني مـصوب 

  شود.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/24    

7/1403/284   

  ك284-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در يك قرارداد مشاركت در ساخت، شخصيت حقوقي يكي از مناطق شهرداري متهم است به انتقال مال غير نسبت 

در دادگاه كيفري ديگري نسبت به نمايندگان شخص  كه سابقاً واحد تجاري از سهم بانك. با توجه به اين 54به 

ر پاسخ هاي زيكننده اسناد انتقال) رأي برائت صادر شده است، خواهشمند است به پرسشحقوقي (مسئولين تنظيم

  دهيد: 

شخص حقوقي بدون مجازات شخص حقيقي  آيا در جرايم تعزيري عمدي، مثل انتقال مال غير، مجازات -1

  پذير است؟امكان

الذكر عليه شخصيت حقوقي مذكور كيفرخواست صادر شده است، در صورت عدم كه به اتهام فوقبا توجه به اين -2

  شود؟امكان مجازت شخص حقوقي در فرض سؤال چه تصميمي پيشنهاد مي

  را اعمال ننمود؟ 20توان صرفاً به رد مال حكم داد و مجازات ماده آيا مي -3

و ... آيا انتقال اموال مذكور اعمال حاكميت  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  20با توجه به تبصره ماده  -4

  گري بيان نماييد.گري؟ در صورت امكان مصاديقي از اعمال حاكميت و تصدياست يا تصدي

  ؟شودصورتي كه رفتار فوق اعمال حاكميت است، نسبت به شخص حقوقي چه تصميمي پيشنهاد ميدر  -5

 پاسخ:

، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  143با توجه به ماده  -2و  1

(نماينده قانوني شخص و احراز آن منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي 

حقوقي) است. با اين حال، قابل مجازات نبودن شخص حقيقي به لحاظ وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري الزاماً 

قانون يادشده اتخاذ  20موجب سلب مسئوليت شخص حقوقي نيست و دادگاه در مورد شخص حقوقي طبق ماده 

از جمله  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  20ه ماد» ج«كند. مجازات جزاي نقدي طبق بند تصميم مي

  هاي شخص حقوقي اعلام شده است.مجازات

قانون مجازات اسلامي مصوب  39صدور حكم بر معافيت از كيفر تنها در موارد منصوص قانوني نظير ماده  -3

به  د، صدور حكمپذير است؛ بنابراين در صورتي كه بزهكاري شخص حقوقي از نظر دادگاه محرز باشامكان 1392



مجازات الزامي است؛ ضمناً در مواردي كه در قانون به رد مال تصريح شده است؛ نظير بزه كلاهبرداري و انتقال مال 

  غير، رد مال يك حكم قانوني است و نياز به تقديم دادخواست ندارد.

اده در مورد اشخاص ، مجازات موضوع اين م1392قانون مجازات اسلامي مصوب  20طبق تبصره ماده  -5و  4

شود. لذا مواردي كه ماهيت كنند، اعمال نميحقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي

گري است؛ مانند قراردادهايي كه به مثابه اشخاص حقوق هاي انجام شده توسط اشخاص مذكور تصديفعاليت

هستند؛ ولي در فرضي كه اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي  شود، از شمول تبصره مذكور خارجخصوصي منعقد مي

فعاليت دارند، به اعتبار انجام امور حاكميتي » گرياعمال حاكميت و اعمال تصدي«غير دولتي در هر دو زمينه يعني 

دهند گري انجام ميگفته هستند. بديهي است در مواردي كه اين اشخاص اعمال تصديمشمول مقررات تبصره پيش

  گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤوليت كيفري دارند.قانون پيش 20مول تبصره ماده از ش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1403/283   

  ك 283-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 212در نظريات مشورتي آن اداره كل، در خصوص ضمانت اجراي ماده 

، 1392قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  39و ماده  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

قانون  44و تبصره ماده  39وجود ماده  آمده است كه ضمانت اجراي دو ماده مذكور فاقد وصف كيفري است. حال با

آيا با وجود استفاده از  -1چند سؤال مطرح است:  1402با اصلاحات  1392ديوان عدالت اداري كشور مصوب 

، همچنان ضمانت اجراي آن 1402الذكر در سال قانون فوق 44در تبصره ماده » ضمانت اجراي كيفري«عبارت 

  باشد؟مي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  576مانه ماده ماده تخلف است يا مشمول عنوان مجر

قانون مذكور كه در تبصره آن اشاره شده است، صرفاً كيفري است؟ يا ضمانت  44آيا فقط ضمانت اجراي ماده  -2

دو  قانون مذكور هم كيفري است؟ يا هر دو ماده مذكور داراي ضمانت اجراي كيفري است؟ يا هر 39اجراي ماده 

  تخلف هستند؟

در صورتي كه نظر بر اين باشد كه ضمانت اجراي مواد قانون ديوان عدالت اداري كشور مجازات باشد، آيا  -3

توان با استفاده از مواد مذكور و اصول حقوقي تفسير بر اين داشت كه آخرين اراده قانونگذار چنين است كه مي

  داشته باشد؟ قانون مذكور وصف كيفري 212ضمانت اجراي ماده 

 پاسخ:

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  39حكم به انفصال موقت مذكور در ماده  -الف 3و  2، 1

با لحاظ  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 212و ماده  1392مصوب 

مرجع صدور احكام يادشده (شعبه ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي) و عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي 

ارت و الحاق عب» مرجع«به » شعبه«جمهوري اسلامي ايران فاقد وصف كيفري و صرفاً تخلف است و تغيير كلمه 

اين قانون، جهت همسويي  1402اصلاحي  39ماده در » قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ظرف مدت بيست روز«

  با ساير اصلاحات اين قانون است.

گفته (مبني بر تكليف شعبه ديوان به اعلام مراتب امتناع مسؤول مربوط قانون پيش 44حكم مقرر در تبصره ماده  -ب

اصل ماده  و ناظر بهاز انجام وظايف قانوني جهت تعقيب كيفري به مرجع صالح قضايي) حكمي تبعي و استثنايي 



لاب هاي عمومي و انقگفته و ديگر قوانين؛ از جمله قانون آيين دادرسي دادگاهاست و به ديگر مواد قانوني پيش 44

  اين قانون قابل تسري نيست. 212و ماده  1379در امور مدني مصوب 

استفاده ي است كه شخص با سوءناظر به موارد 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  576اولاً، ماده  -پ

گذار جلوگيري نمايد و از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوء نيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانون

  شود. شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نمي

مانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر ثانياً، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجر

  عهده مرجع رسيدگي كننده است و اظهار نظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/09    

7/1403/282   

  ح282-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادگاه بدوي نسبت به قسمتي از دعوا نفياً يا اثباتاً اظهار نظري نكرده باشد؛ مانند دعواي مطالبه خسارت 

عليه، دادگاه تجديدنظر بايد بدون رسيدگي به دعوا پرونده تأخير تأديه، آيا پس از تجديدنظرخواهي توسط محكوم

ي صادر نشده است به دادگاه بدوي ارسال كند يا آنكه بايد به را جهت رسيدگي به آن قسمت از دعوا كه حكم

اعتراض رسيدگي كرده و پس از صدور رأي، رسيدگي به آن قسمت از دعوا كه در مورد آن اتخاذ تصميم نشده 

  است را صرفاً به دادگاه بدوي تذكر دهد؟

 پاسخ:

ر ثباتاً اتخاذ تصميم نكرده باشد، دادگاه تجديدنظها نفياً يا اچنانچه دادگاه بدوي در خصوص يك يا برخي از خواسته

تواند به تجديدنظرخواهي رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند؛ مگر اين كه ارتباط موضوع و تأثير نتيجه رسيدگي مي

اي باشد كه رسيدگي به اي كه در مورد آن اتخاذ تصميم نشده با موضوع تجديدنظرخواهي به گونهبه خواسته

بدون تعيين تكليف بخش ديگر ممكن نباشد. در فرض سؤال با توجه به اينكه رسيدگي به  تجديدنظرخواهي

گيري در مورد مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست، براي رسيدگي و اتخاذ تصميم تجديدنظرخواهي منوط به تصميم

ت ميم در خصوص خساراز سوي دادگاه تجديدنظر و اعاده بعدي پرونده به دادگاه بدوي براي رسيدگي و اتخاذ تص

  تأخير تأديه مورد مطالبه خواهان منعي وجود ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/03    

7/1403/278   

  ك278-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه متهم قبل از صدور رأي قطعي نسبت به جرم ارتكابي (مصرف مسكر) ادعاي توبه نمايد و توبه وي براي 

، دادگاه چه نوع تصميمي اتخاذ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  117و  114دادگاه محرز باشد، مطابق مواد 

  نمايد؟ قرار موقوفي تعقيب يا موقيفي اجرا يا تصميم ديگر؟مي

 :پاسخ

، قرار موقوفي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  13ماده » ج«در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند 

قانون مجازات  114قانون مجازات اسلامي در جرايم تعزيري و ماده  115شود؛ زيرا طبق ماده تعقيب صادر مي

از آنجا كه قرار موقوفي تعقيب امري شكلي اسلامي در جرايم حدي، توبه بايد پيش از صدور حكم صورت گيرد و 

نمايد در مواردي كه توبه مسقط مجازات است، است و حدوث يك مانع شكلي ادامه رسيدگي ماهوي را متوقف مي

  كند.هرگاه توبه متهم پيش از صدور حكم احراز شود، دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1403/277   

  ك277-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش «قانون كاهش مجازات حبس تعزيري  2مطابق تبصره ماده 

) و يا ساير جهات 18از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده (ماده 

ا مفاد اين تبصره شامل آي...» قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند و 

هاي نگهداري در كانون اصلاح و تربيت نسبت به اطفال و نوجوانان كه داراي ماهيت حمايتي هستند نيز مجازات

  باشد؟مي

 پاسخ:

قانون مجازات  89ماده » ب«و » پ«صدور حكم به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت به استناد بندهاي 

اين  88ماده » ث«شوند و نيز به استناد بند درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي 1392اسلامي مصوب 

آيد و ماهيتاً حبس اين ماده در خصوص اطفال و نوجوانان، مجازات سالب آزادي تن به شمار مي 1قانون و تبصره 

در تعيين اين  1399صوب قانون مجازات اسلامي م 18شود؛ لذا رعايت مقررات تبصره الحاقي ماده محسوب مي

  مجازات (صدور حكم به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت) به مدت بيش از حداقل مقرر در قانون الزامي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/06    

7/1403/273   

  ك273-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي در خصوص مالكيت منافع هم مصداق دارد؟ به  690آيا دعاوي ثلاث كيفري موضوع ماده 

  تواند شكايت تصرف عدواني مطرح كند؟عنوان مثال، آيا مستأجر ملك مي

 پاسخ:

ت عين منحصر به مالكي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  690در ماده ...» متعلق به «... عبارت 

مالك «قانون مدني، در عقد اجاره مستأجر  466شود و طبق ماده نيست؛ بلكه مالكيت منفعت را نيز شامل مي

ه باشد، داشت» مالكيت«طور كلي هر شخصي كه هر حق قانوني ديگري غير از است، بنابراين مستأجر و به » منافع

  تواند به استناد ماده صدرالذكر اعلام شكايت كند.مي

 احمد محمدي باردئي دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/267   

  ح 267-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن مرجع، آيا سهامداران شركت در دعواي  13/3/1403مورخ  861/1402/7با توجه به نظريه مشورتي شماره 

  انحلال شركت ذينفع محسوب ميشوند؟

 پاسخ:

نفعي در موارد مصرح اين ماده ، به هر ذي1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  201در ماده 

اجازه داده شده است كه انحلال شركت سهامي را از دادگاه درخواست كند؛ بنابراين، سهامدار يا سهامداران به عنوان 

  به دادگاه مراجعه نمايند. توانند در حدود اين ماده براي انحلال شركتنفع ميذي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/03    

7/1403/265   

  ك265-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود كه پس از صدور رأي و تجديدنظرخواهي، دادگاه تجديدنظر ضمن اي در دادگاه كيفري دو مطرح ميپرونده

مبادرت به صدور  49دارد؛ اما دادگاه اصل به آن مرجع ارسال مي 49نقض رأي با اعتقاد به صلاحيت دادگاه اصل 

اً پس از صدور رأي توسط دادگاه كيفري دو در نمايد كه مجددقرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو مي

قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه  30شود. آيا بر اساس ماده مقام تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي

مكلف به تبعيت از تصميم دادگاه تجديدنظر نيست؟ حال تصميم دادگاه تجديدنظر چه بايد باشد؛ نقض  49اصل 

  ؟49دادگاه اصل  مجدد و ارسال به

 پاسخ:

 1363قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب  49قانون نحوه اجراي اصل  23و  20، 3اولاً، مستفاد از مواد 

قانون اساسي به موضوعات ارجاعي جنبه حقوقي دارد و مقررات  49هاي اصل ، رسيدگي دادگاه1398با اصلاحات 

هاي كيفري در رسيدگي به جرايم و تعيين شده نافي صلاحيت دادگاهقانون ياد 24اين قانون با لحاظ ماده  10ماده 

  تكليف اموال حاصله از جرم نيست.

گفته، دادگاه موضوع اين قانون صرفاً در محدوده موضوعات حقوقي قانون پيش 23و  3ثانياً، با عنايت به مواد 

  ر است.مورد رسيدگي ملزم به متابعت از تصميمات دادگاه تجديد نظ

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/264   

  ك264-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كند؛ اما شاكي پس از ابلاغ عليه به آن اعتراض ميپس از صدور حكم محكوميت از سوي دادگاه بدوي، محكوم

ه شود، با توجه بكند و پرونده نزد مرجع تجديد نظر ارسال مينظر و اعلام رضايت ميصرفدادنامه از شكايت خود 

تواند رأي بدوي را صرفاً به دليل گذشت شاكي اينكه عنوان اتهامي جنبه عمومي ندارد، آيا دادگاه تجديد نظر مي

  عليه است؟نقض كند يا وظيفه آن دادگاه فقط رسيدگي به اعتراض محكوم

 پاسخ:

نانچه شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت بعد از صدور حكم بدوي گذشت كند و پرونده در مرجع تجديد نظر چ

، 12عليه در جريان رسيدگي قرار داشته باشد، دادگاه تجديد نظر با لحاظ مواد به لحاظ تجديد نظرخواهي محكوم

، با فسخ (نقض) دادنامه تجديد 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  455ماده » ب«و بند  454، 341، 13

  كند.نظرخواسته، قرار موقوفي تعقيب صادر مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/20    

7/1403/261   

  ع261-155-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي آن،  1350/3/16قانون تعاون روستايي مصوب  75و  73همانگونه كه مستحضريد در مواد 

هاي تعاوني روستايي براي انجام امور اعتباري به عنوان بخشي از موضوع فعاليت آنان به رسميت صلاحيت شركت

هاي تعاوني تجويز شده است؛ از شناخته شده است و در برخي مقررات قانوني ديگر نيز ادامه فعاليت اين شركت

  ن جمله است: اي

ماده واحده قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي 

؛ تبصره يك ماده يك  قانون تنظيم 1371و استفساريه قانوني راجع به اين ماده واحده مصوب  1370ايران مصوب 

هاي تعاوني هاي پرداختي شركتانون اعتبار اسناد عادي وام؛ ماده واحده ق1383بازار غير متشكل پولي مصوب 

  . 1346و قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون مصوب  1395روستايي مصوب 

شائبه نسخ قانون تعاون  1402در حال حاضر، قانون اخيرالتصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

قانون بانك  67ر اين اساس، خواهشمند است با توجه به ماده را به وجود آورده است. ب 1350روستايي مصوب 

با اصلاحات بعدي،  1350قانون تعاون روستايي مصوب  148و ماده  1402مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

  در خصوص نسخ يا عدم نسخ قانون اخيرالذكر اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تعاون  1350هاي تعاوني مصوب اولاً، در متن استعلام به جاي قانون شركت

  روستايي درج شده است كه نيازمند اصلاح است.

هاي تعاوني روستايي، عشايري و هاي پرداختي شركتثانياً، در درج تاريخ تصويب قانون اعتبار اسناد عادي وام

) ذكر شده است؛ در حالي كه تاريخ تصويب آن 18/1/1395ء، تاريخ تأييد توسط شوراي نگهبان (صيادي به اعضا

  باشد. مي 17/11/1394

ثالثاً، قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران 

هاي تعاوني روستايي داوم فعاليت اعتباري شركتبر ت 1371و قانون استفساريه اين قانون مصوب  1370مصوب 

  شود. تصريحي ندارد و يا از مفاد اين قوانين چنين امري مستفاد نمي



استناد  19/12/1348بايد به قانون مصوب رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 

هاي تعاوني مصوب قانون شركت 75و  73؛ همچنين اين قانون مقدم بر مواد 9/12/1346شود و نه قانون مصوب 

تواند به عنوان مؤيدي براي با اصلاحات و الحاقات بعدي است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمي 1350

  مواد قانوني اخيرالذكر مورد استناد قرار گيرد.                      

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 148خامساً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

ورت بايد به صو تصريح مقنن بر اينكه هرگونه نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون به موجب قوانين بعدي 

نه تنها تصريحي بر نسخ  1402يران مصوب صريح باشد و از آنجا كه در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ا

با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد؛ بلكه به موجب  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 75و  73مواد 

 64هاي اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع اين قانون دانسته شده و در ماده ماده يك، تعاوني» ر«بند 

ل احكام اين قانون بر تمامي اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاوني تصريح شده است، قانون يادشده نيز بر شمو

با اصلاحات و الحاقات بعدي، به قوت خود  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 75و  73حكم مقرر در مواد 

  باقي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1403/259   

  ع259-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي  1334مصوب  قانون شهرداري 100ماده  4و  3هاي با توجه به تبصره

شود و مالك در هنگام ساخت ملك، بخشي ، پروانه ساختماني صادر مي»كاربري تماماً مسكوني«كه براي ملك با 

موضوع  ، با طرح»تخلف تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«كند و با وقوع تبديل مي» مغازه تجاري«از آن را به 

شود. بدين توضيح كه اتخاذ مي هاي مختلفي در اين كميسيونقانون يادشده، رويه 100اده در كميسيون موضوع م

تغيير «كه اصل بنا داراي پروانه ساختماني (كاربري مسكوني) است، موضوع تخلف ها، با توجه به اينبرخي كميسيون

اي و با در نظر داشتن قيمت منطقه اين قانون دانسته 100ماده  3را مشمول تبصره » كاربري از مسكوني به تجاري

اي براي هر متر مربع از مغازه تجاري را تعيين اي بين دو تا چهار برابر قيمت منطقهو با احراز ديگر شرايط، جريمه

ر نشده و صاد» مغازه تجاري«ها، با اين استدلال كه اساساً پروانه ساختماني براي كنند. برخي ديگر از كميسيونمي

دره فقط مربوط به احداث ملك با كاربري مسكوني است، به نوعي احداث مغازه تجاري را احداث مغازه پروانه صا

دانند و بر همين اساس، موضوع مي قانون شهرداري 100ماده  4بدون پروانه تلقي كرده و موضوع را مشمول تبصره 

ز كند و با احراز ديگر شرايط، يك پنجم ا دهند تا مبلغ سرقفلي را تعيينصلاح ارجاع ميتخلف را به كارشناس ذي

  كنند. تعيين مي» تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«سرقفلي اعلامي را به عنوان جريمه 

مصوب  قانون شهرداري 100هاي حاكم با حكم مقرر در ماده خواهشمند است اعلام فرماييد كه كدام يك از رويه

  است؟ با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق 1334

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، تخلف تغيير كاربري غير تجاري  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  24اولاً، وفق تبصره بند 

شود. در تبصره بند اين قانون مطرح مي 100به تجاري در منطقه غير تجاري در كميسيون موضوع تبصره يك ماده 

مذكور  100ل كسب يا پيشه يا تجارت و در تبصره يك ماده يادشده صرفاً ضمانت اجراي تعطيل مح 55ماده  24

گانه شهرسازي، فني و بهداشتي و احراز ضرورت، قلع تأسيسات و بناي خلاف در صورت عدم رعايت اصول سه

بيني شده است كه مفهوم مخالف آن يعني در صورت رعايت مندرجات پروانه (در فرض سؤال، مغاير با كاربري) پيش

وانه) است. لذا در دو تبصره يادشده، برخلاف گانه، مفيد اعاده به وضع سابق (كاربري مندرج در پراصول سه



بيني نشده و اين مهم نيازمند تصريح قانوني قانون، تبديل قلع بنا به اخذ جريمه پيش 100ماده  3و  2هاي تبصره

يرتي با مغا«است؛ بنابراين، چنانچه در ساخت و ساز صورت گرفته در بخش تبديل كاربري مسكوني به تجاري 

) نباشد، ملك 100جود نداشته باشد و به تبع آن ضرورتي به قلع بنا و تأسيسات (تبصره يك ماده و» گانهاصول سه

شود و بر خلاف آنچه در متن استعلام آمده است، حكم به تغيير كاربري يافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطيل مي

يادشده  100ماده  4و  3هاي شمول تبصره تغيير كاربري با اخذ جريمه فاقد مجوز قانوني است و بر اين اساس، از

كه به ترتيب ناظر بر اضافه بنا زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني و يا احداث بناي بدون پروانه است نيز 

  خارج است.

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1334قانون شهرداري مصوب  100ثانياً، صدور رأي قطعي از سوي كميسيون ماده 

اعاده وضع به حالت كاربري مسكوني در موارد تغيير غير مجاز كاربري مسكوني به تجاري، نافي صلاحيت  مبني بر

با اصلاحات بعدي در  1351قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  5كميسيون ماده 

اشد، با ت قانوني مطرح شده برسيدگي به تقاضاي تغيير كاربري ملك مزبور از مسكوني به تجاري كه مطابق مقررا

  رعايت ضوابط و مقررات قانوني نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/249   

  ح249-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انچه به شود، چنها مبلغي به صورت چاپي به عنوان حداكثر مبلغ سفته درج ميبا توجه به اينكه كه در سفته -1

نويس مبلغي به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما ديگر مندرجات سفته تكميل شود، آيا اين برگ سفته صورت دست

ين مبلغ چاپي سفته صادر شود و يا آنكه ا» كثرحدا«شود و بايد حكم به محكوميت صادركننده به پرداخت تلقي مي

  سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاري است؟ 

شود و با توجه به مبلغ چاپي درج شده، تلقي نشود، آيا سند عادي محسوب مي» سفته«چنانچه سند يادشده  -2

ه اساساً اقرار به ديني به صورت منجز كتوان صادركننده را به حداكثر مبلغ چاپي مندرج در آن محكوم كرد يا آنمي

  توان صادركننده را محكوم كرد؟ صورت نگرفته و نمي

 پاسخ:

، درج مبلغ در سفته از شرايط شكلي الزامي 1311قانون تجارت مصوب  308و  307با عنايت به مواد  -2و  1

رات عام ناظر بر اسناد عادي است و عدم رعايت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاري خارج و مشمول مقر

كند؛ بر اين اساس، دعواي مطالبه وجه اين قبيل اوراق قابل استماع است و احراز ميزان مسؤوليت صادركننده مي

كننده است. همچنين صرف درج چاپي سقف و حداكثر ميزان تعهد صادركننده سفته بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 308از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذكور در بند يك ماده بر روي اوراق سفته، صادركننده را 

كند و به صرف درج چاپي سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوي معاف نمي 1311قانون تجارت مصوب 

 توان با تلقي سند صادره به عنوان سفته، صادركننده را به پرداخت وجه سفته به ميزان سقف مندرجصادركننده، نمي

  در آن محكوم كرد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/24    

7/1403/247   

  ح247-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات «به موجب شرط نهم مندرج در سند نكاحيه: 

، از موجبات وكالت »اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد

  زوجه در امر طلاق دانسته شده است. 

قاد عقد نكاح مرتكب بزهي شود و يك سال پس از عقد نكاح بابت همان اتهام چنانچه زوج دو سال پيش از انع

)، با توجه به ماهيت شرط ضمن 1400(رابطه نامشروع) به پرداخت جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شود (در سال 

ل فرض سئوا عقد كه ناظر بر آينده است و نيز با لحاظ ماهيت ايقاعي طلاق و با توجه به نوع مجازات اعمالي در

كه در استمرار زوجيت و زندگي مشترك تأثير مستقيمي ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد در هر يك از دو 

فرض علم يا عدم علم زوجه در زمان عقد نكاح به ارتكاب بزه از سوي زوج، آيا زوجه كه دستيار پزشكي است، 

  ه اعمال وكالت خود در امر طلاق را خواستار شود؟به استناد اين شرط از سند نكاحي 1403تواند در سال مي

  

 پاسخ:

محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه «اولاً، عبارت مندرج در شرط نهم سند نكاحيه مبني بر 

، ظهور در »مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه است...

دارد كه زمان وقوع جرم مؤثر در مقام نيست و با محكوميت قطعي زوج در نتيجه ارتكاب جرم موضوع اين آن 

شود؛ مگر آنكه دادگاه احراز كند طرفين دامنه شرط را به جرايم ارتكابي شرط، وكالت زوجه در امر طلاق محقق مي

  اند.پس از وقوع عقد نكاح، محدود كرده

عقد نكاح نسبت به ارتكاب جرم از سوي زوج از حيث تفسير شرط و تعيين دامنه شمول  ثانياً، علم زوجه در زمان

گفته مؤثر است و صرف اين علم موجب محروميت زوجه از استناد به اين شرط و اعمال وكالت آن به شرح پيش

 نسبت به همان رفتار اي براي تحديد دامنه شمول شرطتواند به عنوان امارهدر امر طلاق نيست؛ هر چند اين علم مي

مجرمانه ارتكابي مورد توجه قرار گيرد؛ در هر صورت، احراز تأثير يا عدم تأثير علم زوجه نسبت به رفتار مجرمانه 



كننده ارتكابي بر اعمال يا عدم اعمال وكالت وي در امر طلاق، امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/20    

7/1403/239   

  ح239-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، تجديدنظر خواهي از احكام قاضي شورا بر عهده محاكم عمومي 1387وفق قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

همان حوزه قضايي است؛ چنانچه در دادنامه صادره از دادگاه كيفري به عنوان مرجع تجديدنظر رأي شوراي حل 

اختلاف (در باب موضوع حقوقي الزام به تنظيم سند خودرو) سهو قلمي رخ دهد و يكي از طرفين پرونده در زمان 

) درخواست اصلاح رأي را داشته باشند و يا اعتراض ثالثي 1394ن حاكم (قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب قانو

نسبت به رأي مطرح شود، با توجه به قانون سابق و قانون حاكم كدام دادگاه صالح به صدور رأي اصلاحي است؟ 

  دگي به اعتراض كدام است؟در صورت اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه كيفري، مرجع صالح براي رسي

 پاسخ:

ادگاه اند، با دهايي كه به حكم قانون و يا جهات ديگر منحل شدهرسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به احكام دادگاه

عنه را دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه جانشين است كه صلاحيت رسيدگي به دعواي موضوع حكم معترض

قانون شوراهاي حل  31لاف وفق ماده دادگاه عمومي در مقام تجديدنظرخواهي از رأي قاضي شوراي حل اخت

رأي صادر كرده است، رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي يادشده بر حسب موضوع  1387اختلاف مصوب 

عنه، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي و يا كيفري دو است. همچنين چنانچه در رأي دادگاه عمومي رأي معترض

  قي يا كيفري حسب مورد با دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو است.سهو قلمي رخ داده باشد، تصحيح رأي حقو

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/20    

7/1403/236   

  ح236-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 227و  226و مواد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522وفق ماده 

قانون مدني در صورت تأخير در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاريخ مطالبه، مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه 

برخاسته از تكليف عمومي در  شود. با مداقه در مواد قانوني يادشده ظاهر بر اين است كه اين احكاممحكوم مي

اداي دين است و شرط دوم محاسبه از تاريخ مطالبه، مقطوع بودن ميزان دين است. بر اين اساس، آيا در مواردي 

شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخير از تاريخ مطالبه است يا كه دعواي مطالبه طلب با جلب نظر كارشناس تقديم مي

  خوانده در پرداخت دين از تاريخ قطعيت نظر كارشناسي؟با توجه به نامشخص بودن تكليف 

 پاسخ:

ناظر بر ديوني  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522اولاً، مقررات ماده 

اع است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتن

  كرده باشد.

عليه ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم

به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 522ه عليه مشمول حكم مقرر در ماداز سوي محكوم

شود و نسبت به پيش از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود مي 1379مدني مصوب 

  ندارد. شايسته ذكر است صرف تعيين خواسته معين در دادخواست به معناي دين (مسلم) نيست.

 يدكتر احمد محمدي باردئ

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/16    

7/1403/232   

  ع232-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به 

ها و يا به احكام قطعي صادره از دادگاهمحكومها مكلفند وجوه مربوط به ، شهرداري1361ها مصوب شهرداري

ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه

لهم سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون خسارت تأخير تأديه به محكوم

تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري نفع ميدر غير اين صورت ذي پرداخت نمايند.

  هيد:هاي زير پاسخ دتأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. با توجه به اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسش

اسفند است و بودجه  29اي سال تا از آنجايي كه بودجه مورد عمل سال جاري يا سال آتي شهرداري از ابتد -الف

بيني درآمد و هزينه شهرداري است كه در طول سال بايد از محل عوارض و خدمات مورد ها اساساً پيششهرداري

م بر هاي پاياني سال حكنظر به تدريج تأمين شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدينگي نيست، چنانچه دادگاه در ماه

ي بيني كند، آيا شهردارند و شهرداري نيز در بودجه سال آتي مبلغ محكوميت را پيشمحكوميت شهرداري صادر ك

به را پرداخت كند و يا آنكه مطابق قانون مذكور مكلف است در ابتداي سال آتي و پيش از تأمين منابع مبلغ محكوم

شود و ملاك عمل بودجه ها ابلاغ ميو دستورالعمل راجع به بودجه شهرداري كه سالانه توسط سازمان شهرداري

اسفندماه هر سال است، شهرداري تا پايان سال بودجه مصوب (سال آتي) داراي مهلت  29مصوب شهرداري تا 

  پرداخت است؟ 

در فرضي كه شهرداري به پرداخت مبلغ معيني محكوم شود و در صورت تأخير در پرداخت مطابق مفاد حكم  -ب

خسارت تأخير تأديه به نرخ روز تعيين شود، آيا شهرداري بايد مطابق مبلغ  در زمان اجرا بايد از طريق كارشناسي

بيني كند؟ چنانچه پس از مهلت قانوني (سال آتي) مبلغ مندرج مندرج در رأي اعتبار لازم براي تسويه ديون را پيش

جه زرساني شده در بودكه مانده مبلغ به رودر رأي با اخذ نظر كارشناس رسمي به روزرساني شود، با عنايت به اين

بيني نشده است، چگونه بايد تأمين و پرداخت شود؟ توضيح آنكه، شهرداري و نيز دادگاه از مبلغ جديد به پيش



بيني آن در بودجه سال آتي روزرساني شده تا زمان اخذ نظر كارشناسي اطلاعي ندارند و به همين دليل پيش

  التفاوت مذكور نيز قابل اعمال است؟ذكر در خصوص مابهامكانپذير نيست. آيا مفاد ماده واحده صدرال

 پاسخ:

اولاً، منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول  -الف و ب

ا پيش ، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا ت1361ها مصوب متعلق به شهرداري

  از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.

ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري

، ت تأخير تأديهبه نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارلازم را براي پرداخت وجه محكوم

 1397لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال به را به محكوموجه محكوم

قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت 

آن  1398؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال به را پرداخت كندبه، در همان سال وجه محكوممحكوم

از تأمين اموال و پرداخت  1398را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 

پذير هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان 1399خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 

لف مك شود و شهرداريبه، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مياست و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم

به و خسارت تأخير تأديه آن است و صرف متغير بودن ميزان خسارت مذكور و مقدور نبودن به پرداخت محكوم

ه سالانه شهرداري، آنگونه كه در فرض استعلام آمده است، رافع مسؤوليت شهرداري به پرداخت بيني آن در بودجپيش

  خسارت تأخير تأديه يادشده نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/09    

7/1403/230   

  ع 230-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي و ملي و اي، منطقههاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرحآيين 45به موجب ماده 

دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي و «هيأت وزيران:  12/10/1378مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 

اي مصوبات شور شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كميسيون مذكور را با ذكر مواردي كه بر اساس

عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد، در اولين فرصت در شوراي استان مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را 

) روز از تاريخ تصويب به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد. دبيرخانه شوراي عالي 15حداكثر ظرف پانزده (

الذكر نظر خود را در صورت عدم مغايرت ات فوق) روز از تاريخ وصول صورتجلس15موظف است ظرف پانزده (

اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام و در صورت تشخيص مغاير بودن مصوبات 

ها در دستور كار شوراي عالي قرار دهد. مذكور با اساس طرح جامع، آن را خارج از نوبت نسبت به ساير طرح

اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص داده ميشوند قبل از تصويب بديهي است هرگونه اقدام 

  »شوراي استان و تأييد نهايي شوراي عالي مجاز نخواهد بود.

كه حسب قسمت اخير مقرره فوق، تكليف دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پس از با لحاظ اين

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  5وصول صورتجلسات مصوبات كميسيون ماده 

» عدم مغايرت«با اصلاحات و الحاقات بعدي، به طور خاص راجع به دو موضوع اعلام نظر در خصوص  1351

ها در صورت صورت جلسات با طرح جامع شهر و در دستور كار قرار دادن خارج از نوبت نسبت به ديگر طرح

طرح جامع شهر است، اولاً، خواهشمند است در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت تشخيص مغاير بودن با 

دبيرخانه شوراي عالي » اعلام نظر«) روزه اظهارنظر از تاريخ وصول صورتجلسات موصوف جهت 15پانزده (

  شهرسازي و معماري ايران اعلام نظر فرماييد.

 مفاد صورت جلسات» عدم مغايرت«ه، فرض قانوني مبني بر در مهلت يادشد» اعلام نظر«ثانياً، آيا در صورت عدم 

  با طرح جامع شهر است و مفاد صورتجلسات قابليت اجرا دارد؟



توضيح آنكه، فرض سؤال عمدتاً ناظر بر مواردي است كه دبيرخانه يادشده، علاوه بر عدم اظهار نظر در مهلت پانزده 

  دهد.بت نيز در دستور كار آن شورا قرار نمي) روزه يادشده، موضوع را به صورت خارج از نو15(

 پاسخ:

 اي و ملياي، منطقههاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرحآيين 45از قسمت اخير ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، چنين مستفاد است  12/10/1378و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 

پانزده روز از تاريخ وصول صورتجلسات كميسيون طرح تفصيلي و شوراي استان، عدم مغايرت  كه چنانچه ظرف

راي باشد و اجمصوبه مزبور از سوي دبيرخانه شوراي عالي به دبيرخانه استان اعلام نشود، مصوبه قابل اجرا نمي

  عالي مربوطه خواهد بود. مصوبه در هر صورت منوط به تصويب شوراي

 مدي باردئيدكتر احمد مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/16    

7/1403/222   

  ح222-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه خارج از مهلت يك ماه ذكر شده در تبصره هاي محكوميت مالي در اجراي احكام مدني كه محكومدر پرونده

كند و بر اساس اين ، دادخواست اعسار تقديم مي1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3يك ماده 

 كند؛ چنانچه پس ازعليه را آزاد ميتبصره دادگاه يا اجراي احكام مدني حسب مورد با اخذ كفيل يا وثيقه محكوم

ذار حسب مورد گگذار، كفيل يا وثيقهوثيقه رد اعسار توسط دادگاه و قطعيت آن و ابلاغ مهلت بيست روزه به كفيل يا

ثيقه الكفاله يا ضبط وعليه را حاضر نكند و به دستور دادگاه يا قاضي اجراي احكام مدني، دستور وصول وجهمحكوم

 عليه خود را به زندانهاي اجرا صادر شود و پس از قطعيت، محكومله و هزينهبه براي محكومجهت استيفاي محكوم

كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه «دارد قانون مدني كه بيان مي 740د، با توجه به فحواي ماده معرفي كن

و با توجه به موارد ذكر شده در » شود برآيدتعهد كرده حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر مكفول ثابت مي

قانون آيين دادرسي كيفري  236و ماده  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3تبصره يك ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:، خواهشمند است به پرسش1392مصوب 

الكفاله يا وثيقه تا يك چهارم آيا عدول از دستور فوق در اجراي احكام مدني يا صدور دستور مبني بر اخذ وجه -1

امكانپذير است و يا با توجه به سياق تبصره يك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236بر اساس ماده 

قانون آيين  236قانون مدني، از شمول ماده  740و ماده  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3

  خارج است؟  1392دادرسي كيفري مصوب 

ت دادرس و يا سرپرسدر صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصي بايد صادر شود؟ قاضي دادگاه،  -2

  اجراي احكام مدني يا سرپرست مجتمع قضايي؟

عليه داده له بابت بدهي محكومشود و يا به محكوممبلغ اخذ شده به عنوان جريمه به خزانه دولت واريز مي -3

  شود؟مي

 پاسخ:

حضور متهم پس از  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236هاي كيفري كه به موجب ماده در رسيدگي -1

ذ يا شود و دادستان دستور اخالكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مياز دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه



كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي

، بقاي قرار تأمين 1394هاي مالي مصوب ون نحوه اجراي محكوميتقان 3كه در اجراي تبصره يك ماده در حالي

در خصوص  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 

، فاقد موقعيت قانوني 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 

  قانون مدني مؤيد اين نظر است. 740ه است. مفاد ماد

  ها منتفي است.با توجه به پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسش -3و  2

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/24    

  ح  7/1403/209

  ح209-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؛ در اجراي احكام زوج به تهيه منزل (مسكن مستقل) اجراييه صادر ميدر خصوص احكام متضمن محكوميت 

عليه، مراتب به كارشناس اعلام و كارشناس مبلغي بابت نفقه مسكن از نيز به سبب عدم اجراي حكم توسط محكوم

هشمند يه خواشود. در خصوص اين روكند و اين مبلغ از اموال زوج وصول ميزمان تقديم دادخواست به بعد تعيين مي

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

 عليه به دست نيايد،در فرض سؤال، چنانچه براي وصول هزينه تعيين شده از سوي كارشناس، مالي از محكوم -1

  عليه را بازداشت كرد؟ را اعمال و محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده آيا مي

يادشده را  3تواند اعمال ماده كه برخي معتقدند فرض سؤال محكوميت مالي نيست و زوجه نمياين با توجه به -2

تواند مبالغ تعيين شده توسط كارشناس را با طرح دعواي مستقل مطالبه و در صورت درخواست كند و صرفاً مي

  ديدگاه صحيح است؟ محكوميت زوج و عدم پرداخت، اعمال اين ماده قانوني را درخواست كند، آيا اين

چنانچه زوجه صرفاً تهيه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به كارشناسي براي تعيين هزينه مخالفت كند،   -3

  يادشده را اعمال كرد؟ 3توان ماده آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است؟ آيا در صورت عدم تهيه مسكن، مي

توان زوجه را به تهيه و اجاره مسكن متعارف و ارائه هزينه و مدارك آن جهت وصول در فرض سؤال، آيا مي -4

قانون نحوه اجراي  3از زوج ارشاد كرد؟ به نحوي كه، در صورت عدم دسترسي به اموال زوج، اعمال ماده 

  امكانپذير شود؟ 1394هاي مالي مصوب محكوميت

 پاسخ:

آن قانون،  22و  1، با عنايت به مواد 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3 اولاً، ماده -2و  1

كه عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنصرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم

ه باشد كه در صورت عدم تأديه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا دي

له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم

كه حكم شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهيه مسكن مستقل براي زوجه) با توجه به اينعليه بازداشت ميمحكوم

انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه  دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به



گيرد صورت مي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده محكوم

عيين دخواست تو نه آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، مبلغي به عنوان نفقه بابت تهيه مسكن از زمان تقديم دا

هاي انجام عمل موضوع اين ماده (در فرض سؤال هزينه تهيه مسكن مستقل) از شود؛ بر اين اساس وصول هزينه

  خارج است. 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3شمول ماده 

قانون يادشده، زوجه به موجب دعواي مستقل وجه  47به در راستاي ماده ثانياً، چنانچه پس از تعيين قيمت محكوم

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 3آن را از زوج مطالبه كند و حكم قطعي در اين زمينه صادر شود، اعمال ماده 

  پذير است.، امكان1394مالي مصوب 

  درخواست كند.قانون يادشده را  47تواند اعمال ماده با عنايت به مراتب فوق، زوجه صرفاً مي -4و  3

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/195   

  ك195-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه هيأت بدوي يا تجديدنظر نظام پزشكي طي رأي قطعي، حكم برائت نسبت به پزشك صادر نمايد، آيا 

حكم بر محكوميت صادر كند؟ و برعكس در صورت برائت در دادگستري، آيا نظام پزشكي تواند دادگستري مي

  تواند نظر بر محكوميت داشته باشد؟مي

 پاسخ:

قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف اين سازمان اظهار نظر كارشناسي  3ماده » ز«هر چند مطابق بند 

ها هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستاناين قانون، هيأت 35ماده  3در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره 

توانند در صورت ميماده مذكور، مراجع قضايي  5مرجع صالح براي اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره 

لزوم نظريه هيأت تجديد نظر و يا هيأت عالي پزشكي را اخذ كنند و نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره 

قانون يادشده علاوه بر  5ماده » هـ«هاي انتظامي به موجب بند اين قانون مشورتي است؛ اما هيأت 41يك ماده 

ار هستند كه داي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته به آن را عهدهاين وظيفه، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه

امري متفاوت از همكاري با مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم پزشكي است؛ بنابراين در فرض پرسش با توجه 

به  كنندهو ماهوي، موجب قانوني جهت الزام مرجع قضايي رسيدگي از حيث شكلي» جرم«با » تخلف«به تفاوت 

جرم پزشكي در تبعيت از رأي برائت قطعي صادره در خصوص تخلف پزشكي وجود ندارد؛ همچنين برائت پزشك 

  از اتهام انتسابي، مانع محكوميت انتظامي وي نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1403/05/20    

7/1403/190   

  ح190-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه  ايدر مواردي صادركننده چك بدون توجه به تعهد ضمني خود براي صدور و ثبت آن در سامانه صياد به گونه

) 1397(اصلاحي  4زند. با توجه به ماده قابل وصول بوده و تمام امتيازات چك را دارا باشد، از اين امر سر باز مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355مصوب ) قانون صدور چك 1400مكرر (اصلاحي  21و تبصره يك ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد: خواهشمند است در خصوص چنين فرضي به پرسش

توان اين تعهد ضمني و عرفي را در زمره مواردي تلقي كرد كه قانون صدرالذكر مي 3اولاً، آيا با توجه به ذيل ماده 

لي از قبيل موارد مندرج يا امثال آن از پرداخت چك صادركننده نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عل

قانون يادشده، در صورت عدم ثبت مالكيت چك در سامانه  21خودداري كند؟ زيرا حسب صريح تبصره يك ماده 

  كنند.ها از پرداخت آن در هر صورتي خودداري ميصياد، بانك

الكيت چك در سامانه صياد را مثبت عنوان كيفري توان گواهي عدم ثبت مثانياً، در فرض مثبت بودن پاسخ، آيا مي

  صدور چك بلامحل و به منزله گواهي عدم پرداخت دانست؟ 

  ثالثاً، درفرض منفي بودن پاسخ، آيا دعوي الزام به ثبت مالكيت چك صيادي در سامانه مربوط قابليت استماع دارد؟

به عدم ثبت ظهرنويسي به نحو ضمانت در اين رابعاً، در فرض ثبت مالكيت چك در اين سامانه صياد، با توجه 

شوند د ميمنسامانه، در صورت ظهرنويسي آيا ايادي بين صادركننده تا دارنده از مزاياي ظهرنويسي اسناد تجاري بهره

باشند و صرفاً ظهرنويسي مدني جهت انتقال محسوب و يا آنكه صرفاً داراي مسؤوليت مدني به نحو تضامني مي

  شود؟مي

  :پاسخ

اولاً، در فرض سؤال كه صادركننده چك بدون ثبت آن در سامانه صياد، چك را تنظيم و به دارنده تحويل داده است، 

 21تواند دعواي الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه صياد را اقامه كند؛ زيرا از تبصره اصلاحي ماده دارنده نمي

اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه ثبت  با 1355)  قانون صدور چك مصوب 29/1/1400مكرر (

در سامانه صياد از شرايط صدور چك است و لذا اگر در زمان صدور چك، در اين سامانه ثبت نشده باشد، چك 

صدور و «يادشده از شمول قانون صدور چك خارج است. همچنين وفق تبصره اصلاحي يادشده، قيد عبارت 



قيد  رغماي كه بهدر متن چك الزامي است و دارنده» سامانه صياد فاقد اعتبار استنويسي چك بدون درج در پشت

اين عبارت در چك و بدون رعايت اين ترتيبات چك را پذيرفته است، عملاً خود را از مزاياي قانوني محروم كرده 

  است و لذا دعواي وي داير بر الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه صياد مسموع نيست.

با اصلاحات و  1355به قانون صدور چك مصوب  13/8/1397گونه كه در تبصره يك الحاقي مصوب ثانياً، همان

هاي پيش هاي صادره از دسته چكتصريح شده است، چك 29/1/1400الحاقات بعدي آمده بود و در اصلاحي 

نويسي چك بدون صدور و پشتاز زمان مذكور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چك است و از طرفي 

درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است كه در اين صورت روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است؛ بنابراين، 

مقنن عدم ثبت در سامانه صياد را صرفاً موجب خارج شدن چك از شمول قانون صدور چك و مشمول مقررات 

ا بيني نكرده است؛ لذا بكيفري براي عدم ثبت در اين سامانه پيشعام قانون مدني دانسته است و ضمانت اجراي 

، صرف عدم ثبت 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2ها و ماده عنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات

  نويسي چك در سامانه صياد وصف مجرمانه ندارد.صدور يا پشت

با اصلاحات  1355مكرر قانون صدور چك مصوب  21) ماده 29/1/1400ثالثاً، به موجب تبصره يك (اصلاحي 

(چك صيادي) در  1400هاي از ابتداي سال هاي صادره از دسته چكو الحاقات بعدي، صدور و ظهرنويسي چك

گيرد و اين فرآيند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحو مذكور در قانون تجارت است؛ سامانه صياد انجام مي

نن در كه مقصورتي كه صدور و ظهرنويسي چك در سامانه صياد انجام گرفته باشد، با توجه به اين بنابراين در

با اصلاحات و الحاقات بعدي راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا  1355اصلاحات قانون صدور چك مصوب 

برابر مقررات قانون تجارت همچنان ضمانت  اي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر اين اساس،ظهرنويسان مقرره

هاي فوق (چك گيرد و ثبت آن در سامانه صياد الزامي نيست؛ اما چنانچه صدور و يا ظهرنويسي چكانجام مي

صيادي) بدون ثبت در سامانه صياد انجام گرفته باشد، از آنجا كه در اين فرض، صدور و ظهرنويسي چك بدون 

بط طرفين تابع عمومات قانون مدني است، ضمانت از صادركننده يا درج در اين سامانه فاقد اعتبار است و روا

  ظهرنويس نيز از شمول قانون صدور چك خارج و مشمول مقررات عام قانون مدني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/09    

7/1403/179   

  ح179-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

شخصي به پرداخت مهريه زوجه كه از نوع مسكوكات طلا بوده، محكوم شده است؛ پس از صدور حكم اعسار 

قسط و هر دو ماه يك بار به پرداخت يك سكه طلاي ديگر محكوم شده است. اين تعدادي سكه طلا به عنوان پيش

شخصي و نفقه ماهانه با مبلغي مشخص محكوم المثل به مبلغ مهاي ديگر به پرداخت اجرتفرد همچنين در پرونده

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 3عليه و اعمال ماده له در خصوص هر سه پرونده جلب محكومشده است. محكوم

عليه در واحد اجراي احكام وي اظهار داشته است را خواستار شده است. پس از حضور محكوم 1394مالي مصوب 

اداره كل  5/2/1402مورخ  7/1401/1340مهريه با توجه به نظريه مشورتي شماره كه حكم اعسار از پرداخت 

، بايد در 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18حقوقي قوه قضاييه و متن ماده 

ه اجراي ب به در پرونده اول مستهلك نشده است، نوبتهاي ديگر نيز اجرا شود و تا زماني كه محكومخصوص پرونده

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشها نخواهد رسيد. با توجه به مراتب پيشديگر پرونده

به متفاوت است، آيا صدور عليه هر سه پرونده يكسان است؛ اما محكومله و محكومدر فرض سؤال كه محكوم -1

يابد؟ توضيح آنكه در فرض پذيرش نيز تسري مي هاها به ديگر پروندهحكم اعسار در خصوص يكي از محكوميت

  ها، اجراي آنها عملاً امكانپذير نيست.اعسار نسبت به ديگر محكوميت

ه به مربوط به پروندبايست پس از مستهلك شدن محكومبه در هر پرونده ميدر فرض سؤال، آيا وصول محكوم -2

آن واحد هستند به طور كامل اجرا و مختومه نشود، نوبت  سابق باشد؟ به عبارت ديگر، آيا تا يك پرونده كه طرفين

  رسد؟به پرونده ديگر نمي

  پاسخ:

له واحد باشد، در صورت اثبات هاي متعدد به نفع محكومعليه داراي محكوميتاولاً، چنانچه محكوم -الف و ب -1

سر ها نيز معمحكوميتها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت

به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم

له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات جا كه محكومباشد و از آنبر آن است، نيز نمي



عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي ، امري عبث است؛ مگر آنكه محكومله) در دعواي اعسار اولوي (محكوم

  براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود.

بايست احكام اعسار و عليه واحد، نميله و محكومثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنكه در خصوص محكوم

ر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد كه شد، اگتقسيط متعدد صادر مي

عليه قدرت بر پرداخت دارد و اجراي تمامي شده، محكومنسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط

ه ما اگر بدون توجه بباشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ ااحكام تقسيط مدنظر دادگاه 

عليه رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار محكوماحكام تقسيط قبلي، آراء بعدي صادر شده است، به نظر مي

  الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود.صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و علي

رسد؛ مشروط بر اجرايي فاقد اشكال به نظر مي عليه واحد باشد، تجميع عملياتله و محكوماولاً، اگر محكوم-2

اينكه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عمليات اجرايي مربوط و اقدامات مستقل آنان 

، اعمال شود. بديهي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3در خصوص مواردي مانند اعمال ماده 

دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني  3است با عنايت به ايجاد واحد اجراي احكام مدنيوفق ماده 

  كند.، دادرس اجراي احكام در حدود اختيارات تفويضي از سوي شعب مختلف اقدام مي24/7/1398مصوب 

مثل ايام السري حكم اعسار مهريه به ديگر احكام (نفقه و اجرتثانياً، در فرض سؤال با توجه به تقسيط مهريه و ت

ضوع به موزوجيت)، ابتدا اقساط مربوط به مهريه تا استهلاك كامل آن وصول و استيفا خواهد شد و سپس محكوم

عليه توان پرداخت شود؛ زيرا با تقسيط مهريه، مفروض آن است كه محكومهاي مالي وصول ميديگر محكوميت

پذير نيست؛ مگر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفي اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان بيشتر

عليه به دست آيد ، اموالي از محكوم1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11آنكه در اجراي ماده 

  پذير شود.مالي امكانهاي و يا از محل مطالبات وي استيفاي بخش اجرا نشده ديگر محكوميت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/22    

7/1403/144   

  ك144-51-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني  20ماده  4كه تبصره نظر به اين -1

) مجازات تخطي از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت يا دائم پروانه تأسيس يا 1367/1/23(الحاقي 

قانون مجازات اسلامي قرار  19پروانه مسؤولان فني قرار داده است، آيا مجازات مذكور ذيل يكي از درجات ماده 

 دادسرا است يا آنكه به دليل عدم گرفته (مانند ممنوعيت از حقوق اجتماعي) و رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت

قانون مجازات اسلامي، جزء حقوق اجتماعي محسوب نشده و به  26يك از بندهاي ماده تطابق مجازات با هيچ

گانه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي با بندهاي هشت 20ماده  4دليل عدم انطباق مجازات تبصره 

محسوب و رسيدگي به آن در  7ماده اخيرالذكر جرم درجه  3به حكم تبصره قانون مجازات اسلامي،  19ماده 

  باشد؟صلاحيت مستقيم دادگاه مي

كه مستحضريد، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني همچنان -2

به قيد مصاديق  18ه ننموده و صرفاً در ماده با اصلاحات بعدي تعريفي از تقلب در امور دارويي ارائ 1334مصوب 

با  باشد. از طرفيتمثيلي آن بسنده نموده است و يكي از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت مي

ساخت دارو بدون رعايت تشريفات «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره آن و قيد عبارت  27تصويب ماده 

انگاري شده است. حال با توجه به مؤخر بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب تار جرماين رف» قانوني

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني  18، قانون اخير ناسخ ماده 1400با اصلاحات  1392

فروش داروي تقلبي؛ نه با اصلاحات بعدي (صرفاً در خصوص ركن مادي ساختن و  1334و آشاميدني مصوب 

در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي،  18فروش داروي منتهي به صدمه) است يا معناي تقلب در ماده 

قانون مبارزه با قاچاق  27در ماده » ساخت دارو بدون رعايت تشريفات«مواد خوردني و آشاميدني غير از عبارت 

  و منسوخ نيستند؟ كالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ

هاي قاچاق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده 46كه ماده با عنايت به اين -3

ننده گونه تفسير كرد كه منظور از شعبه رسيدگي كتوان اينكند، آيا ميدر شعب سازمان تعزيرات حكومتي صحبت مي

در  باشد وقانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسيدگي در سازمان تعزيرات حكومتي مي 47در ماده بعدي؛ يعني ماده 



هاي مطرح قانون مزبور مبني بر ممنوعيت ارجاع به كارشناس تنها در مورد پرونده 47ماده  3نتيجه حكم تبصره 

مبالغ بالا به دادسرا و قانون مذكور به علت  44هايي كه در راستاي ماده در شعب تعزيرات حكومتي است و پرونده

كننده به گزارش گمرك يا سازمان مربوطه، امكان شود، در صورت ترديد قاضي رسيدگيمحاكم صالح ارسال مي

  صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي و اخذ نظريه كارشناسي رسمي دادگستري در ما نحن فيه وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون مربوط به  20ماده  4پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني مقرر در تبصره » لغو موقت يا دائم«مجازات -1

هاي مقرر در با توجه به ملاك 23/1/1367مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي 

تواند مشمول حقوقي، حسب مورد ميبراي اشخاص حقيقي يا  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده 

بندي مجازات لحاظ نشده و باشد و چون لغو دائم پروانه مسؤولان فني اشخاص حقيقي در درجه 5و  6، 7درجات 

محسوب شده است، بنابراين لغو دائم پروانه مذكور، مشمول درجه  5سال درجه  15محروميت از حقوق اجتماعي تا 

  باشد.چهار مي

رو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعايت تشريفات يا مقررات مربوط، به ترتيب صرف ساخت دا-2

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني  15و به طور مستقل ابتدا در ماده 

 1392الا و ارز مصوب قانون مبارزه با قاچاق ك 27با اصلاحات و الحاقات بعدي و سپس ماده  1334مصوب 

قانون  18گفته اساساً از بزه تقلب در تهيه مواد دارويي موضوع ماده انگاري شده است؛ بر اين اساس بزه پيشجرم

مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و مصاديق تمثيلي مذكور در اين ماده منصرف 

گفته متفاوت است، بحث از تعارض و قوانين پيش 27و  18مال و اجراي مواد است و با عنايت به اين كه محل اع

و تبصره  27رابطه ناسخ و منسوخ بين اين دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنايت به صراحت ماده 

م دارويي بدون انجام يك آن از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كه آخرين اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلا

  تشريفات قانوني مشمول مجازات و احكام مقرر در اين ماده است.

در مورد ممنوعيت ارجاع  1400قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  47ماده  3اولاً، حكم مقرر در تبصره -3

» ارزش كالا يا ارز مكشوفه«يادشده، ناظر به تعيين  47موضوع به كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 

بر خريد و است و در فرض استعلام كه ارزي كشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني؛ مانند ادله الكترونيكي مبني 

فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و كشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري باشد، 



، مراتب را به كارشناس ارجاع »ميزان ارز«قانون آيين دادرسي كيفري براي تشخيص  155لحاظ ماده  بازپرس با

  از بانك مركزي كه قابل ارجاع به كارشناس نيست، متفاوت است.» ارزش ريالي ارز«كند و اين امر با استعلام مي

، هم 1392زه با قاچاق كالا و ارز مصوب قانون مبار 47در صدر ماده » كنندهشعبه رسيدگي«ثانياً، اطلاق عبارت 

كننده به تخلفات قاچاق كالا و ارز كننده به جرايم قاچاق كالا و ارز و هم شعب ويژه رسيدگيشعب ويژه رسيدگي

 47ماده  3شود؛ بر اين اساس حكم موضوع تبصره اين قانون را شامل مي 11ماده » ب«و » الف«موضوع بندهاي 

هاي آن به كارشناس رسمي و تبصره 47ممنوعيت ارجاع كارشناسي موضوع ماده «ظر بر گفته كه ناقانون پيش

؛ اعم از اين كه پرونده در شعب رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز يا شعب رسيدگي به تخلفات »دادگستري است

  قاچاق كالا و ارز در حال رسيدگي باشد، مجراست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/24    

7/1403/137   

  ح137-60-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد ادارات ثبت اسناد و املاك و ادارات اجرا در سراسر كشور، پس از صدور اجراييه عليه 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  131متعهد و ابلاغ اجراييه، مطابق ماده 

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 158تبصره آن و نيز ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به اخذ حقوق دولتي هستند و پس از سپري  11/6/1387اجرايي مصوب 

 117ماده » پ«كنند اما وفق بند مدت ده روز پس از ابلاغ اجراييه، حقوق دولتي را از متعهد پرونده اخذ مي شدن

با اصلاحات بعدي  1395قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذيرد در صورتي كه بستانكار از ادامه عمليات اجرايي انصراف داده و يا 

شود. در حال حاضر با عنايت به از اخذ حقوق دولتي خودداري و پرونده اجرايي بدون اخذ اين حقوق مختومه مي

الاجرا شدن آن تعيين نموده و با توجه به قانون اخيرالذكر كه مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاريخ لازم 124ماده 

 1402ساله ششم توسعه تنها تا پايان سال اين قانون به موجب ماده واحده قانون تمديد قانون برنامه پنج كهاين

گذاري شده و بسياري كه سال جاري به نام سال جهش توليد با مشاركت مردمي نامتمديد شده است و نظر به اين

ات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق هاي توليدي كه به هر علت با مشكل صدور اجراييه در اداراز شركت

كه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اند و همچنين با عنايت به ايندولتي دچار چالش شده

ماده » پ«نيز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتي با شرايط مقرر در بند  1402جمهوري اسلامي ايران مصوب 

است، خواهشمند است در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار  اي نشدهنج ساله ششم توسعه اشارهقانون برنامه پ 117

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگي اقدام ادارات اجراي ثبت در اخذ يا عدم اخذ حقوق دولتي در 

  هاي اجرايي اعلام نظر فرماييد.پرونده

 پاسخ:

ه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب نظر به اينكه اجراي مقررات قانون برنام

آن به موجب ماده واحده قانون تجديد برنامه 117ماده » پ«با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله بند  1395

با رعايت قوانين  22/6/1402پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 



 117ماده » پ«تمديد شده است، در سال جاري مقررات قانون صدرالذكر از جمله بند  1402ؤخر تا پايان سال م

هاي اجرايي مقررات قانون ثبت اسناد و آن قابليت اجرايي ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزينه

الاجرا و طرز نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمبا اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1310املاك مصوب 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي حاكم خواهد بود. 11/6/1387رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1403/134   

  ك134-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون جرايم نيروهاي مسلح در قسمت تعيين مجازات در جرم تباني در معاملات  110كه در ماده با توجه به اين

علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ... و جزاي نقدي معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصيل «دولتي آمده است 

ست و به دهنده جرم ا، آيا در جرم تباني تحصيل مال توسط مجرم از اركان تشكيل»شودكرده است محكوم مي

عبارتي چنانچه در تباني در معاملات دولتي، متهم (كارمند دولتي) وجه يا مالي تحصيل نكرده باشد، آيا جرم تحقق 

  يافته است؟

 پاسخ:

قانون مجازات  110هاي مربوط به نيروهاي مسلح موضوع ماده ها يا مزايدهدر معاملات يا مناقصه» تباني«جرم 

شود كه فرد نظامي عالمانه و عامدانه با سوء استفاده از مقام زماني محقق مي 1382جرايم نيروهاي مسلح مصوب 

ا كند؛ تحصيل يهاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني ها و مزايدهو موقعيت خود در معاملات يا مناقصه

رم ق ركن مادي اين جكننده در تحقق اين جرم تأثيري ندارد و شرط تحقعدم تحصيل مال براي فرد نظامي تباني

ه ها را بها يا مزايدهشود. در اين ماده مقنن صرف تباني فرد نظامي با ديگران در معاملات يا مناقصهمحسوب نمي

انگاري كرده است. بديهي است اگر فرد نظامي در اثر ارتكاب اين جرم، مالي تحصيل كرده باشد طور مستقل جرم

شود و در صورت عدم تحصيل مال، محكوميت وي ه است نيز محكوم ميبه جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرد

  به پرداخت جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرده است منتفي خواهد بود

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/02    

7/1403/121   

  ح 121-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه يكي از فروشندگان، دعواي تأييد فسخ معامله را به سبب يكي از جهات قراردادي يا قانوني مطرح و  -1

دادگاه نيز حكم بر تأييد فسخ معامله صادر كند، آيا اين رأي غير قابل تجزيه است و به ديگر فروشندگان هم تسري 

وانند نسبت به رأي صادره، دعواي اعتراض ثالث مطرح تدارد؟ آيا ديگر فروشندگان كه در دعوا مداخله نداشتند، مي

  كنند؟

چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم كارسازي وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، معامله منفسخ  -2

له بايد در مقام اعمال حق در مدت عرفي اقدام كند؟ آيا است، آيا شرط فاسخ فوري است؛ به عبارت ديگر مشروط

  برد؟يد انفساخ عقد خارج از مدت عرفي، اثر شرط فاسخ را از بين ميدعواي تأي

 پاسخ:

قانون مدني چنين مستفاد است كه خيار فسخ حق دارنده آن است و  448و  445اولاً، از حكم مقرر در مواد  -1

  اختيار اعمال يا انصراف از آن با اوست.

جزيه تد فسخ معامله را اقامه كرده است، اين دعوا قابل ثانياً، در فرض سؤال كه يكي از فروشندگان دعواي تأيي 

توانند به نسبت سهم خود معامله را فسخ يا خيار فسخ خود را ساقط كنند؛ است و هركدام از فروشندگان مشاعي مي

ي و شده رسيدگبنابراين، دادگاه با توجه به طرح دعواي فسخ از سوي يكي از فروشندگان، به ماهيت دعواي طرح

كند و چنانچه حكم بر تأييد فسخ معامله صادر كند، ديگر فروشندگان با خريدار مشاعاً مالك خاذ تصميم ميات

خواهند بود؛ بنابراين، دعواي اعتراض ثالث از طرف ديگر فروشندگان نسبت به حكم تأييد فسخ مزبور در ماهيت 

  قضيه مسموع نيست.

  ارد:در خصوص سؤال دو ديدگاه به شرح زير وجود د -2

  ديدگاه نخست:

اولاً، در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نياز به ابراز اراده بعدي 

كه از قرائن و امارات، التزام طرفين عقد به معامله پس از تحقق شرط شود؛ مگر آنيكي از طرفين عقد منحل مي

ن بازگشت عقد و آثار آن را حتي در صورت تحقق شرط فاسخ براي مدت معين كه طرفين امكااحراز شود و يا آن



اند در صورت عدم كارسازي وجه در قرارداد شرط كرده باشند؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه طرفين توافق كرده

 چك صادره بابت ثمن در سررسيد، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم كارسازي وجه چك و صدور گواهي عدم

شود و انتقال بعدي چك توسط دارنده  به ثالث پيش از تحقق شرط فاسخ، مانعي پرداخت، عقد مذكور منفسخ مي

كه بر اساس محــتويات پرونده، قرارداد طرفين و ديگر اوضاع و احوال قضيه، براي انفساخ معامله نيست؛ مگر آن

  كننده است.ر قرارداد بر عهده مرجع رسيدگيخلاف آن را احراز كند؛ در هر صورت، كشف اراده طرفين و تفسي

ح شود، ضرورتي به طربه معامله قهراً منفسخ ميثانياً، با توجه به اينكه در شرط فاسخ به محض تحقق مشروط

دعواي تاييد آن در مرجع قضايي نيست و فوريت يا عدم فوريت عرفي نيز منتفي است و در صورت طرح چنين 

قرار  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 2اده دعوايي بايد به استناد م

عدم استماع دعوا صادر شود. بديهي است چنانچه طرح اين دعوا مقدمه دعواي ديگري باشد كه جنبه ترافعي دارد؛ 

  ست.تاييد انفساخ معامله ا مانند دعواي ابطال سند يا استرداد مبيع، رسيدگي به دعواي يادشده فرع بر طرح دعواي

  ديدگاه دوم

ه از لله از آن است؛ چنانچه مشروطكه قصد طرفين از درج شرط، استفاده مشروطدر شرط فاسخ با توجه به اين

 چنان كه اسقاطاستفاده از شرط منصرف شود، بقاي عقد قابل پذيرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ هم

د از توانله است و متعهد نمينفع شرط، مشروطكه ذيعبارت ديگر، با توجه به اين پذير است؛ بهآن نيز امكان

عهدشكني خود و عدم اجراي تعهدات قراردادي منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو 

رط به انحلال وضوع شتواند با تحقق مشروط بنايي و مورد قصد طرفين است، بنابراين در فرض سؤال، فقط ذينفع مي

  قرارداد استناد كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/13    

7/1403/112   

  ح112-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

معترض ثالث به استناد دادنامه قطعي متضمن اثبات عقد بيع مدعي است تمامي پلاك ثبتي را از مالك اوليه با  

نامه خريداري كرده و آن را از فروشنده تحويل گرفته و از همان ابتدا تاكنون در آن تصرف مالكانه دارد؛ بر مبايعه

ر مالكان مشاعي در اين پلاك ثبتي صادر شده است؛ اما اين اساس، نسبت به دادنامه قطعي خلع يد كه عليه ديگ

قانون  419ماده » الف«و بند  417عليهم در ملك تصرفي ندارند دعواي اعتراض ثالث اصلي موضوع مواد محكوم

، مطرح كرده است. توضيح آنكه، به دليل 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

رخواهي، دادنامه ياد شده در مرحله بدوي قطعيت يافته است. در اثناي رسيدگي به اعتراض ثالث عدم تجديد نظ

و  419ماده » ب«له (خواهان دعواي اصلي) نسبت به دادنامه استنادي معترض ثالث به استناد بند اصلي، محكوم

گفته خواهشمند است به يشقانون اخيرالذكر، اعتراض طاري مطرح كرده است، با توجه به مراتب پ 421ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

پذير له امكانآيا در دعواي اعتراض ثالث اصلي (اعتراض حكمي)، طرح دعواي اعتراض طاري از سوي محكوم -1

العاده رسيدگي است، دادگاه صرفاً به همين موضوع يعني كه اعتراض ثالث از جمله طرق فوقاست يا به لحاظ اين

كند؟ به عبارت ديگر، جايگاه طرح دعواي اعتراض طاري منحصراً در دعواي اصلي لث رسيدگي مياعتراض ثا

  شود؟است يا شامل اعتراض ثالث اصلي حكمي نيز مي

قانون  421در فرض طرح دعواي طاري، در موردي كه نياز به تقديم دادخواست نيست؛ موضوع صدر ماده  -2

، آيا معترض در لايحه تقديمي متضمن طرح 1379لاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انقآيين دادرسي دادگاه

اعتراض طاري بايد دعواي مذكور را به طرفيت تمامي اصحاب دعواي منتهي به صدور دادنامه مورد اعتراض طاري 

ب طرح كند و آنان نيز بايد به دادرسي طاري دعوت شوند؛ مانند موردي كه دعواي اعتراض ثالث طاري به موج

قانون يادشده) و يا آنكه ابلاغ اعتراض  423و قسمت اخير ماده  421شود، (فراز دوم ماده دادخواست اقامه مي

  طاري به ديگر اصحاب دعواي دادنامه مورد اعتراض ضرورتي ندارد؟

 پاسخ:



چنين مستفاد  ،1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 421اولاً، از ماده  -1

است كه اعتراض ثالث طاري اختصاص به مرحله خاصي نداشته و هر يك از اصحاب دعوا كه حكم ابرازي را مخل 

تواند به عنوان ثالث نسبت به آن اعتراض كند؛ لذا اين حق براي طرفين دعواي اعتراض به حقوق خود بداند، مي

  ثالث نيز وجود دارد.

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 419ماده » ب« ثانياً، با توجه به اطلاق بند

كه اعتراض طاري را به نحو اطلاق به رسميت شناخته است و با لحاظ ضرورت رسيدگي توأمان و فصل  1379

 امهخصومت و با هدف جلوگيري از طرح دعاوي مستقل متعدد، در فرض سؤال كه معترض ثالث با داشتن دادن

م رأي لهرسد دعواي اعتراض طاري محكومالصدور اعتراض ثالث كرده است، به نظر ميقطعي نسبت به رأي سابق

  شده نسبت به دادنامه قطعي ابرازي از سوي معترض ثالث مسموع است.ياد

انون ق 421هرگاه اعتراض ثالث طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است به عمل آيد، وفق صدر ماده  -2

، به تقديم دادخواست نياز ندارد. در اين 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

صورت چنانچه طرفين رأي مورد اعتراض متعدد نباشند، بديهي است هر دو، طرف دعواي اعتراض ثالث طاري 

ي خود را تعيين كند و در هر دو حالت باشند؛ اما در صورت تعدد، معترض بايد شخص يا اشخاص طرف دعوامي

فوق بايد نشاني آنان را نيز قيد كند. به عبارت ديگر، عدم نياز به تقديم دادخواست نافي تعيين طرف دعواي اعتراض 

باشد و چنانچه هر يك از اين موارد را معين نكند و به نظر دادگاه رسيدگي ممكن ثالث طاري و نشاني آنها نمي

كند. بديهي است در خصوص عدم اعلام قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث طاري را صادر مينباشد، دادگاه 

باشد؛ اما منعي نشاني، هر چند از موارد صدور اخطار نقص دادخواست كه از وظايف مدير دفتر دادگاه است نمي

 هاي اعتراض خود را اعلامرفوجود ندارد كه مدير دفتر به دستور دادگاه به معترض اخطار كند كه نشاني صحيح ط

  كند و يا درخواست نشر آگهي نمايد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/22    

7/1403/108   

  ح 108-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و رويه قضايي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 335و  305وفق مواد 

عليه حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي دارد؛ حال چنانچه در خصوص دعواي مطرح شده به حاكم تنها محكوم

ر محكوميت طرفيت يكي از خواندگان (شخص الف) قرار رد دعوا و نسبت به خوانده ديگر (شخص ب) حكم ب

صادر شود و اين حكم مؤثر در حق شخص (الف) باشد، نحوه اعتراض وي به دادنامه چگونه است؟ آيا حق واخواهي 

و تجديدنظرخواهي دارد؟ به عنوان مثال، در دعاوي مربوط به انتقال و تنظيم سند مالكيت، در نهايت مالك ملزم به 

شود؛ در فرض عدم وصول خواهان قرار رد صادر مي تنظيم سند شده است و در خصوص ايادي بين مالك و

اعتراض از سوي مالك رسمي، آيا اين ايادي قادر به واخواهي و يا تجديد نظرخواهي به حكم محكوميت صادره 

  باشند؟عليه مالك رسمي مي

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 335ماده » الف«و بند  305با عنايت به ماده 

با اصلاحات و الحاقات  1373هاي عمومي و انقلاب مصوب قانون تشكيل دادگاه 26و نيز بند يك ماده  1379

ين، ابعدي، هر يك از طرفين كه از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي دارند؛ بنابر

اي اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخي از خواندگان رد و نسبت به برخي ديگر به نفع خواهان حكم صادر كند، خوانده

شود تا به اين لحاظ امكان واخواهي كه دعواي خواهان نسبت به وي رد شده است، اصولاً متضرر از حكم تلقي نمي

؛ اما در موارد خاصي از قبيل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي و يا تجديد نظرخواهي از سوي وي وجود داشته باشد

انتقال به طرفيت شخصي كه سند به نام وي است و نيز ايادي بعدي، چنانچه دادگاه ضمن حكم به الزام مالك رسمي 

رد كرده  نكه سند به نام ايادي بعدي نيست، دعواي الزام به تنظيم سند را نسبت به ايشابه تنظيم سند، به لحاظ اين

رسد هرچند دادگاه نسبت به ايادي بعدي اين دعوا را مردود دانسته است؛ اما مقدمه دعواي الزام به باشد، به نظر مي

تنظيم سند، دعواي وقوع بيع بوده است كه دادگاه آن را احراز و بر مبناي آن، حكم به الزام به تنظيم سند صادر كرده 

ه رغم رد دعواي الزام به تنظيم سند نسبت بنفع هستند و بهرد احراز وقوع بيع ذياست؛ بنابراين، ايادي بعدي در مو



ايشان، راجع به احراز وقوع بيع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي خواهند 

  شود.ت، ثالث تلقي نميداشت و در هر حال شخصي كه طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته اس

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/03    

7/1403/95   

  ك95-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كه بزه ارتشاء به دريافت وجه از طرف كارمند دولت در راستاي انجام وظايف سازماني خود اطلاق با لحاظ اين

چنانچه فردي كه سمتي در شوراي اسلامي شهر دارد، از فردي كه تقاضاي ساخت بنا در باغي خارج از شود، مي

حوزه شهري و در حيطه وظايف سازماني وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد، وجهي را دريافت كند، آيا دريافت 

ر حيطه اختيارات وزارت جهاد كه صدور مجوز ساخت بنا در داخل باغات دوجه از جانب اين فرد با توجه به اين

  كشاورزي است و نه شهرداري و وزارت كشور، آيا رفتار ارتكابي مشمول عنوان مجرمانه دريافت رشوه است؟

 پاسخ:

اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان « ... از عبارت 

با اصلاحات  1367ون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب قان 3مذكور در ماده ...» 

بعدي چنين مستفاد است كه گرفتن وجه يا مال براي انجام يا عدم انجام امري كه مربوط به سازمان متبوع مأمور 

ا مال از طرف فردي الذكر نيست و در فرض سؤال نيز از اخذ وجه ينباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر

كه عضو شوراي اسلامي شهر است (يا سمتي در اين شورا دارد) به منظور انجام تغيير كاربري باغ خارج از محدوده 

قانون يادشده را ندارد.  3شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظيفه قانوني و اداري وي، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 

ده با لحاظ كننبي به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نيست تا مرجع رسيدگيبديهي است عدم انطباق رفتار انتسا

رفتار متهم در خصوص انطباق آن با ديگر عناوين مجرمانه تصميم مقتضي را اتخاذ كند و تشخيص عنوان مجرمانه 

  كننده است.و تطبيق حكم بر موضوع بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/10    

7/1403/93   

  ح93-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخص ثالثي اقدام به صدور چك و تحويل آن به فروشنده براي وصول آن به عنوان ثمن معامله نمايد و 

 گونه مواد قصد متعاملين تبديلالاصول در اينعليكه چك به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، با توجه به اين

تواند اند، آيا فروشنده ميتعهد نبوده و صرفاً چك را به عنوان وسيله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحويل داده

كننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفيت خريدار مطرح به صورت توأمان دعواي مطالبه وجه چك را به طرفيت صادر

عليهما به از هر يك از محكومكه وصول محكومكننده چك و خريدار و تصريح به اينند؟ آيا صدور حكم عليه صادرك

  شود، امكانپذير است؟به برائت ذمه ديگري منجر مي

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه خريدار بابت ثمن معامله چك شخص ثالثي را در اختيار فروشنده قرار داده است و در 

سيد به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خريدار جهت سرر

دريافت ثمن معامله را دارد؛ زيرا چك صرفاً وسيله پرداخت و به منزله وجه نقدي است كه به محض مطالبه، قابل 

ا اشد و جنبه تبديل تعهد يبوصول باشد و عرفاً قبول چك شخص ثالث مبتني بر فرض وصول شدن وجه آن مي

قانون مدني با رسيدگي قضايي  292انتقال طلب ندارد؛ مگر اينكه براي دادگاه توافق طرفين بر تبديل تعهد طبق ماده 

  احراز شود.

كننده و ديگر مسؤولان سند نيز قابل استماع است؛ زيرا ثانياً، در فرض سؤال مطالبه وجه چك به طرفيت صادر

دعواي مزبور به اعتبار صدور چك و امضاي آن و برابر مقررات خاص و اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله 

 شايسته ذكر است با عنايت به اصل استقلال وصف تجريدي اين اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چك.

دارنده چك) بايد  –دعاوي، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب يك دادخواست ممكن نيست و خواهان (خريدار 

ها و هر يك از دعاوي مزبور را به طور مستقل اقامه كند. بديهي است در صورت صدور حكم در يكي از پرونده

  به، اجراي ديگري منتفي است.وماجراي حكم و استيفاي محك

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/09    

7/1403/90   

  ح90-98-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در 28/12/1398المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقكه آييننظر به اين

باشند، سكوت كرده ها و خواندگان متعدد ميالوكاله خوانده دعوا در فرضي كه خواستهخصوص نحوه محاسبه حق

است و در برخي موارد وكيل خوانده مدعي است صرفاً قصد دفاع و وكالت از خواسته مشخصي را دارد و در ديگر 

ابطال تمبر مالياتي صرفاً نسبت به خواسته مورد  تواند ادعاي تفكيك دفاع وموارد قصد دفاع ندارد، آيا دادگاه مي

ادعايي را بپذيرد؟ توضيح آنكه، در رويه فعلي از وكيل خواندگان به مثابه وكيل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر 

  شود.مالياتي اخذ و ابطال مي

 پاسخ:

با توجه به عمومات حاكم بر عقد وكالت و از آنجا كه وكالت ممكن است براي امر يا امور خاصي اعطا شود (ماده 

ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است؛ جز آنچه قانون مدني) و با عنايت به اينكه وكالت در دادگاه 660

)، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب رسي دادگاهقانون آيين داد 35كه موكل استثناء كرده باشد (ماده 

هاي خواهان به وكيل اعطاي وكالت چنانچه در فرض سؤال خوانده دعوا صرفاً براي يك يا چند مورد از خواسته

بر  يالحساب مالياتكرده باشد و اين امر در وكالتنامه تصريح شده باشد، از آنجا كه در دعاوي مالي ميزان تمبر علي

هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 103شود، بر اساس قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله ماده مبناي خواسته تعيين مي

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 3با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1366

رابر اي كه حق دفاع در باب مالياتي را صرفاً نسبت به خواستهالحس، وكيل يادشده تمبر علي28/12/1398مصوب 

  كند.آن را دارد، پرداخت و ابطال مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1403/85   

  ح 85-98-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1400/4/2نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 54ماده  2با توجه به تبصره  -1

 ها قابل فرجامهايي كه احكام آنوكالت كارآموزان در پرونده«... با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است 

دادرسي كيفري، منفرداً يا به عالي كشور است و يا پذيرش اعاده  ها ديواناست و يا مرجع تجديدنظر از احكام آن

، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا كارآموزان كانون وكلاي »همراه وكيل سرپرست و يا ساير وكلا ممنوع است.

دادگستري صلاحيت ورود به دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ نكاح، نسب، حجر و طلاق را در محاكم بدوي، 

  عالي كشور دارند؟ تجديدنظر و ديوان 

ل قضاييه نيز قاب نامه يادشده در خصوص وكلاي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوهآيا آيين -2

  اعمال است؟

آيا كارآموزان مركز اخيرالذكر صلاحيت ورود به دعاوي اصل نكاح، فسخ نكاح، نسب، حجر و طلاق را در  -3

  عالي كشور دارند؟ محاكم بدوي، تجديدنظر و ديوان

با اصلاحات و  2/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب با توجه به آيين -4

عالي كشور، آيا هيأت عمومي ديوان  1383/3/19مورخ  666الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 

وكالت مركز وكلا، كارشناسان رسمي و و تبصره دو ذيل آن ماده از دستورالعمل كارآموزي  43ماده » ب«بند 

هاي طلاق؛ اعم از طلاق به درخواست زوج، زوجه مشاوران خانواده قوه قضاييه كه كارآموزان آن مركز را در پرونده

  و طلاق توافقي داراي صلاحيت دانسته است، همچنان معتبر است؟

  پاسخ:

، كارآموزان وكالت حق 1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6ماده  3وفق تبصره  -3و  2، 1

عالي كشور است را ندارند؛ اما قبول وكالت در تمامي ها ديوان وكالت در دعوايي كه مرجع تجديد نظر از احكام آن

ن تجديد نظر استاها در صلاحيت دادگاه دعاوي مدني و كيفري كه رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام آن

قانون آيين دادرسي  331ماده » ب«است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً فاقد اشكال است. همچنين طبق بند 

كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي قابل تجديد نظر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه



همين قانون، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان  334ب ماده و مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز به موج

نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي آيين 12/3/1403است؛ همچنين به موجب تبصره يك اصلاحي 

هايي كه احكام آنها وكالت كارآموزان در پرونده«... با اصلاحات و الحاقات بعدي:  2/4/1400دادگستري مصوب 

ل فرجام است يا مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور است و يا پذيرش اعاده دادرسي كيفري قاب

 نامه بايد به نحوي؛ بر اين اساس و از آنجا كه آيين»منفرداً يا به همراه وكيل سرپرست و ساير وكلا ممنوع است

 ه احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق كه قبلاً تفسير شود كه با قانون همخواني داشته باشد، در خصوص اعتراض ب

عالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديد نظر، در صلاحيت اين  رسيدگي به آن در ديوان

مرجع قرار گرفته و كارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با وجود اين، با توجه به رأي وحدت 

خواهي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كارآموزان وكالت اجازه فرجام 19/3/1383مورخ  666رويه شماره 

نسبت به احكام صادره در خصوص اين دعاوي در ديوان عالي كشور و يا ورود به پروندههايي كه در اين مرجع 

، كارشناسان مطرح اسـت را ندارنـد و در اين خصوص بين وكلاي كانون وكلاي دادگستري و وكلاي مركز وكلا

  ود.شنامه يادشده، وكلاي اين مركز را نيز شامل ميرسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تفاوتي نيست و آيين

، »19/9/1398دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب « 2به موجب ماده  -4

 باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي

گويي به آن از وظايف اداره كه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است، پاسخآن

  كل حقوقي خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1403/84   

  ك 84-169-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

استان  هاي تخصصي در سطحها، پليسهاي تخصصي در حوزه شهرستاندر تشكيلات نيروي انتظامي، در كنار پليس

ن هاي اخيرالذكر در شهرستان مركز استان مستقر هستند و كاركنان آكه پليسبيني شده است. با توجه به ايننيز پيش

سب هاي تخصصي استاني حشوند، آيا انجام تحقيقات مقدماتي توسط پليسضابط همان شهرستان تلقي مي نيز

پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دستورات مستقيماً هاي استان امكاندستور مقامات قضايي ساير شهرستان

سال نيابت قضايي يه دادسراي شود و يا به صورت غير مستقيم از طريق ارخطاب به ضابطان مذكور صادر مي

  شهرستان مركز استان؟

 پاسخ:

در فرض پرسش كه مقام قضايي در شهرستان غير مركز استان به لحاظ فقدان پليس تخصصي در حوزه قضايي 

خود، استفاده از مأموران تخصصي نيروي انتظامي در مركز استان را جهت انجام دستورات قضايي در پرونده ضروري 

تواند به فرماندهي نيروي انتظامي حوزه قضايي خود اعلام نمايد كه با هماهنگي مقام قضايي ميتشخيص دهد، 

ربط در مركز استان جهت انجام تحقيقات فني و تخصصي استفاده كند نيروي انتظامي استان از مأموران تخصصي ذي

ته باشد، نيازي به اعطاي نيابت و در اين خصوص تا زماني كه اقدامات قضايي خارج از حوزه قضايي ضرورت نداش

قضايي به حوزه قضايي مركز استان نيست. بديهي است اقدامات اداري نظير استعلام از ادارات واقع در خارج از 

  حوزه قضايي همانند اخذ سوابق ثبتي و غيره كه فاقد ماهيت قضايي است، به نيابت قضايي نياز ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/06    

7/1403/83   

  ع 83-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گر در بيمه بدنه خودرو مسؤوليتي در خصوص افت قيمت خودروي مسبب حادثه دارد؟ توضيح آنكه، هرگاه آيا بيمه

و خود اين خودرو هم دچار خسارت و افت قيمت  مالك خودرويي كه راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است

تواند به استناد قراردادي كه با شركت بيمه دارد، مطالبه افت نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آيا ميشده، داراي بيمه

 صرفاً خسارات فيزيكي وارده به خودرو را در بر هاي بدنه،گر در بيمههاي بيمهقيمت نمايد؟ آيا تعهدات شركت

  شود؟گيرد يا افت قيمت خودرو را نيز شامل ميمي

 پاسخ:

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد» ب«اولاً، به موجب بند 

هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به ، خسارت مالي زيان1395وسايل نقليه مصوب 

؛ شودالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به كسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مياموال شخص ث

هاي نيز كاردان 1345قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب  2كه، ماده بويژه آن

سر يه؛ اعم از هزينه تعمير و كفني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقل

قانون صدرالذكر تمامي دارندگان  2شود، مكلف نموده است. همچنين ماده قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي

وسايل نقليه موضوع اين قانون را مكلف كرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر 

اي اين قانون نزد شركت بيمه 8شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده لث وارد ميحوادث وسايل نقليه به اشخاص ثا

ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس بيمه كنند؛ لذا چنانچه خودروي شخص زيان

  ست.متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه ا

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص  8ماده  3مذكور در تبصره » خسارت مالي«ثانياً، اطلاق عبارت 

افت قيمت «ماده يك اين قانون، شامل » ب«با لحاظ بند  1395ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

 »افت قيمت خودرو«ر در اين تبصره شامل شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرنيز مي» خودرو

خص ثالث نامه ششود و با عنايت به تصريح حكم مقنن، محدوديت مذكور در اين تبصره، شركت بيمه كه بيمهنيز مي

  شود.را صادر كرده و همچنين راننده مسبب حادثه را شامل مي



قانون بيمه اجباري  30نامه اجرايي ماده آيين 7با اصلاح ماده  20/3/1403ثالثاً، هيأت وزيران در جلسه مورخ 

همان مرجع، كسر  8/6/1396خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

نامه گر تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمهقيمت وسيله نقليه را به عنوان يكي از خسارات مالي موضوع تعهد بيمه

اين قانون به رسميت شناخته و تدوين دستورالعمل راجع به نحوه محاسبه  8ماده  3تبصره  شخص ثالث با رعايت

  نامه را مقرر كرده است.خسارت كسر قيمت وسيله نقليه، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/03    

7/1403/81   

  ح 81-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها را در ستون خواسته درج نكند؛ اما در شرح خواسته آنها را درخواست كرده چنانچه خواهان تعدادي از خواسته

باشد، آيا دادگاه مكلف به رسيدگي و ارسال اخطاريه رفع نقص براي تكميل نقايص دادخواست و در نهايت صدور 

  باشد؟رأي مي

 پاسخ:

هاي خود را در ستون مربوط قيد و اگر مالي باشد آن را تقويم و تمبر لازم اولاً، خواهان موظف است تمامي خواسته

ها نباشد، در همان ستون به ذكر آن را ابطال كند و چنانچه در ستون مربوط جاي كافي براي قيد برخي از خواسته

هاي ر دفتر و ديگر اشخاص دخيل با ملاحظه دادخواست، خواستهدر شرح دادخواست ارجاع دهد تا براي مدي

  خواهان معلوم و معين باشد. 

با  ها را در شرح دادخواست قيد كند،گفته رفتار نموده و برخي خواستهثانياً، چنانچه خواهان بر خلاف ترتيب پيش

توان به نمي 1379امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب درقانون آيين دادرسي دادگاه 98عنايت به ملاك ماده 

رسد پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانوني، دادگاه با عدم اختيار دادگاه براي رسيدگي قائل شد؛ بلكه به نظر مي

  كند.هاي مزبور رسيدگي ميقانون ياد شده به خواسته 65لحاظ ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1403/05/14    

7/1403/60   

  ك 60-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه به جهت فقد وصف كيفري موضوع شكايت از ناحيه دادسرا قرار منع تعقيب صادر و مورد اعتراض  -1

شاكي واقع شود؛ اما موضوع داراي وصف مجرمانه باشد (براي مثال شاكي شكايت نموده كه كالايي را به باربري 

نجام هيچ تحقيقي اين موضوع را فاقد وصف كيفري سپرده و باربري آن را به عمد به مقصد نرسانده و دادسرا بدون ا

اين  1367كه وفق ماده يك قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب دانسته است؛ در حالي

را  عنهتوان صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار منع تعقيب است، صرفاً قرار معترضعمل جرم است)؛ آيا مي

  ت انجام تحقيقات مقدماتي و اتخاذ تصميم مقتضي، به دادسرا ارسال كرد؟نقض و پرونده را جه

در موردي كه به جهت عدم شناسايي متهم قرار منع تعقيب صادر شود (به عبارت ديگر رخداد جرم محرز است؛  -2

ادرسي قانون آيين د 104بايست وفق ماده كه مرتكب چه كسي است مشخص نيست) در حالي كه قانوناً مياما اين

شد، در صورتي كه اين قرار با بعد از انقضاي مهلت قانوني قرار توقف تحقيقات صادر مي 1392كيفري مصوب 

عنه را نقض و پرونده را جهت انجام ادامه تحقيقات و اتخاذ توان قرار معترضاعتراض شاكي مواجه شود، آيا مي

  تصميم مقتضي به دادسرا ارسال كرد؟

 پاسخ:

در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  274مطابق ماده -1

تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات 

قات اهد يا خود اقدام به تكميل تحقيتواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخودادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي

كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به 

لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام 

ي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از تحقيقات تكميلي از سو

عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض

ميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني ذكر علت اقدام كند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تك

  عنه نيست.جهت نقض قرار معترض



در صورتي كه صدور قرار توقف تحقيقات از  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  104مستفاد از ماده  -2

ربط سوي دادسرا بدون رعايت شرايط مذكور در اين ماده بوده و مورد اعتراض شاكي قرار گيرد، دادگاه كيفري ذي

  بايد نسبت به نقض قرار اقدام و دستور ادامه تحقيقات را وفق مقررات صادر كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/13    

7/1403/51   

  ك51-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از باب تأمين هزينه كارشناسي از سوي قوه  1392آيا مقررات خاص حاكم بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

باشد؟ چنانچه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميقضاييه، نسخ قوانين متناظر در قانون آيين دادرسي دادگاه

خواهان از پرداخت هزينه امتناع و تقاضاي پرداخت هزينه از سوي قوه قضاييه را نمايد اين خواسته شايستگي 

  اجابت دارد؟

 پاسخ:

ها بين مقررات آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني از حيث مباني، اهداف و با توجه به وجود برخي تفاوت

اجراها، اصولاً استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري در فرايند رسيدگي به دعواي حقوقي و بالعكس، ضمانت

  باشد.جايز نمي

در رسيدگي حقوقي به جاي ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  560در فرض سؤال نيز استناد به ماده 

جايز نيست و هر يك از مواد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 259

  موصوف در محل و مجراي خود قابل اعمال است و موضوع نسخ نيز منتفي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1403/40   

  ع40-1/18-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به استقلال حوزه قضايي بخش، خواهشمند است اعلام فرماييد كه تأييد مرخصي و يا مأموريت رئيس حوزه 

  دادگستري شهرستان؟قضايي بخش با رئيس كل دادگستري استان است و يا رئيس 

 پاسخ:

با  1373هاي عمومي و انقلاب مصوب ) قانون تشكيل دادگاه1381(اصلاحي  12با توجه به حكم مقرر در ماده 

هاي عمومي و انقلاب مصوب نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاهآيين 7اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 

ها و رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان بر دادگاه با اصلاحات بعدي و تصريح بر نظارت و 9/11/1381

هاي مستقر در بخش، در فرض سؤال، تأييد مرخصي رئيس حوزه قضايي بخش و يا دادسراهاي مربوط و دادگاه

  مأموريت اداري وي، با رئيس دادگستري شهرستان است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1403/16   

  ح16-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه، به وي مهلت بدهد؛ اما پس از گذشت مدتي از مهلت له پس از جلب و محبوس شدن محكومچنانچه محكوم

  عليه اقدام كند؟تواند بار ديگر در خصوص جلب محكومداده شده منصرف شود، آيا مي

 پاسخ:

چنانچه پس از درخواست اعمال «، 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 5مطابق ماده 

عليه، عدم حبس و يا آزادي وي را از دادگاه له به نحو كتبي درخواست اعطاي مهلت به محكومقانون، محكوم 3ماده 

اين اساس در فرض سؤال، چنانچه  بر». كندپذيرد و بر اساس آن اقدام ميله را ميبنمايد، دادگاه درخواست محكوم

له اثري عليه ترتيب اثر بدهد، انصراف بعدي محكومله مبني بر اعطاي مهلت به محكومدادگاه به درخواست محكوم

له صرفاً عليه وجود ندارد؛ زيرا در فرض سؤال، محكومندارد و در مهلت اعطايي امكان جلب و بازداشت محكوم

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  24و دادن مهلت با دادگاه است. مفاد ماده  كنددرخواست اعطاي مهلت مي

اين قانون مؤيد  18و  11و تبصره يك آن و مواد  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت  3و ماده 

  چنين ديدگاهي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1403/14   

  ح14-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له شده و پس از صدور اجراييه، محكوماي به پرداخت وجه صادر حكم بر محكوميت شركت سهامي آب منطقه

ن عليه با استناد به قانوعليه را درخواست كرده است؛ اما شركت محكومتوقيف و برداشت وجوه متعلق حق محكوم

قانون الحاق  24ماده » ج«و بند  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نحوه پرداخت محكوم

قانون مديريت خدمات كشوري  5و ماده  1393) مصوب 2موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

با اصلاحات بعدي و نظريه شوراي تأمين استان خود را مشمول معافيت هيجده ماهه عدم پرداخت  1386مصوب 

مورخ  1651/1400/7و  6/2/1399مورخ  13/99/7ه نظريات مشورتي شماره له با ارائميداند؛ در مقابل محكوم

  عليه را خلاف قانون ميداند. مدعاي محكوم 27/10/1399مورخ  1615/99/7و  18/12/1400

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبنا به مراتب پيش

  اشد؟بالذكر مياست، مشمول معافيت موضوع قانون صدراي كه واجد وصف دولتي آيا شركت سهامي آب منطقه -1

به دادنامه حقوقي، داراي وصف قانوني آيا نظريه شوراي تأمين در خصوص استمهال يا عدم پرداخت محكوم -2

  است؟

 پاسخ:

، ملاك دولتي بودن 1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3اولاً، با توجه به تبصره ماده  -1

صويب ها به تگونه شركتهاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اينشركت

  شوند.هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي

هاي اجرايي موضوع به نحو اطلاق دستگاه 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«ثانياً، هرچند بند 

با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت  1386انون مديريت خدمات كشوري مصوب ق 5ماده 

با  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

ع به موضومذكور، محكوم بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحدهپيش

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ ها و يا اوراق لازماحكام قطعي دادگاه

ها (در فرض هاي دولتي است و اين شركتدر اين بند، منصرف از شركت» هاي اجراييدستگاه«اما اطلاق عبارت 



به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم سؤال شركت آب و فاضلاب) مشمول

  باشند؛ زيرا:نمي 1365دولتي مصوب 

الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

تي هاي دولمؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت ها وصدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  ذكري به ميان نيامده است. 

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

به نوان محكومع بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد بهشود و بالطبع براي پيشدر بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و صرف تخصيص هاي دولتي چنين فلسفهپرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت

در چنان كه در صها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هممبالغي به اين شركت

ها و مؤسسات دولتي است كه ه اين قانون شامل وزارتخانهماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است ك

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد و از شركت

با اصلاحات بعدي بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2سوم. قانونگذار در مواد 

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، » كت دولتيشر«و » مؤسسه دولتي«

  هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد.مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت نمي

) مصوب 2مالي دولت ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 40چهارم. حكم مقرر در ماده 

با اصلاحات و الحاقات  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  4هاي دولتي (موضوع ماده كه شركت 1393

بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي پرداخت محكوم قرار داده است، ارتباطي با حكم مقرر در قانون نحوه

به شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومياد 40توان به استناد ماده ندارد و نمي 1365مصوب 

  هاي دولتي تسري داد.را به شركت 1365دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 8رر در ماده با توجه به حكم مق -2

توان اجراي رأي ، به صرف نظريه شوراي تأمين شهرستان نمي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  24و ماده 

  مهلت كرد. له اعطايعليه بدون رضايت محكومالاجرا را به تأخير انداخت و يا به محكومقطعي لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1403/13   

  ح13-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه، مالي به جاي محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34چنانچه شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 

به معرفي و اعلام كند ارزش و بهاي روز اراضي از نوع نسق زراعي املاك مزروعي و باغي جهت استيفاي محكوم

نامه نحوه آيين 11له و در راستاي ماده به است، آيا به درخواست محكوممعرفي شده معادل يا بيشتر از ميزان محكوم

توان دستور ، مي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  98و ماده  1399ب هاي مالي مصواجراي محكوميت

  عليه را صادر كرد؟توقف كسر از حقوق و مزاياي محكوم

 پاسخ:

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 4و ماده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34اولاً، مطابق ماده 

ياً، به از آن ميسر باشد و ثانمعرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم عليه بايد اولاً، مالي، محكوم1394مصوب 

هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن به و هزينهطبق نظر كارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تكافوي محكوم

ه نچه مال معرفي شدهاي اجرايي برابري كند و حداقل كمتر از آن نباشد؛ بنابراين، چنابه و هزينهبا ميزان محكوم

ت و به از آن نيسعرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محكوم

  تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.

قانون اجراي  98به كافي باشد، وفق ماده شده براي استيفاي محكومگفته، چنانچه مال معرفيثانياً، با لحاظ بند پيش

هاي مالي مصوب نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتآيين 11و ماده  1356احكام مدني مصوب 

عليه ممكن نيست و چنانچه قبلاً توقيف شده باشد، بايد از آن رفع ، توقيف حقوق و مزاياي محكوم19/6/1399

  توقيف شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/05/21    

7/1403/8   

  ح8-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 350، و 66، 54همانگونه كه مستحضريد از جمله در مواد 

دادرسي احكام خاصي ، در خصوص نظارت بر شرايط دادخواست؛ از حيث پرداخت هزينه 1379مدني مصوب 

بيني شده است؛ چنانچه پس از صدور حكم، نقص راجع به عدم پرداخت هزينه دادرسي يا پرداخت به ميزان پيش

كمتر كشف شود، آيا وصول هزينه دادرسي تكليف است و يا آنكه حق وصول آن زايل شده است؟ آيا دادستان يا 

را پيگيري كند؟ چنانچه پرونده در حال اجرا باشد، آيا اجراي شخص ديگر از باب حفظ حقوق عامه ميتواند اين امر 

  حكم مكلف به پيگيري موضوع براي پرداخت هزينه دادرسي است؟

 پاسخ:

اولاً، هزينه دادرسي جزء درآمدهاي دولت است و موارد عدم دريافت يا معافيت از پرداخت آن مستلزم تصريح مقنن 

  است.

صريح قانوني مبني بر ضرورت اخذ هزينه دادرسي به ميزان مصرح قانوني، در رغم تكليف و تثانياً، چنانچه به

محاسبه و وصول آن اشتباه شده و بدون پرداخت بخشي از آن، فرآيند رسيدگي آغاز و منجر به صدور رأي شود، 

و ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 8با لحاظ حكم مقرر در ماده 

  از موارد توقيف اجراي حكم يا تأخير در اجراي آن نيست. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  24

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1403/5   

  ح5-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعواي اعتراض ثالث به رأي صادره در دادگاه كيفري در خصوص رد مال، خوانده اين دعوا (شاكي كيفري) 

مدعي است مدارك استنادي خواهان مجعول بوده و بابت همين موضوع در دادسراي عمومي و انقلاب عليه خواهان 

ع ارد صدور قرار توقف رسيدگي موضودعواي اعتراض ثالث شكايت كيفري مطرح كرده است. آيا چنين فرضي از مو

است يا دادگاه بايد وفق  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 19ماده 

  مقررات به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  215، ماده 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148ماده  2اولاً، در اجراي تبصره 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع  7/10/1400مورخ  818و رأي وحدت رويه شماره  1392مصوب 

رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه كيفري كه داير بر رد مال است، دادگاه تجديدنظر 

  استان است.

ثانياً، رسيدگي دادگاه تجديدنظر در اجراي مواد قانوني و رأي وحدت رويه صدرالذكر، مستلزم رعايت تشريفات 

اين  219است و در اجراي ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

معترض ثالث است، دادگاه تجديدنظر در قانون، در فرض سؤال كه شاكي پرونده كيفري مدعي جعليت سند ادعايي 

 كندهمين قانون به اين ادعا رسيدگي و بر اساس دلايل و مدارك موجود اتخاذ تصميم مي 219و  199اجراي مواد 

قانون يادشده خارج است؛ هر چند شاكي پرونده كيفري در دادسرا بابت جعل  19و چنين فرضي از شمول ماده 

ون منجر به اتخاذ تصميم نشده باشد. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي و پيش سند شكايت كرده باشد و تاكن

از صدور رأي از دادگاه تجديدنظر، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر شود، اين رأي براي دادگاه حقوقي 

  متبع خواهد بود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/15    

7/1402/1177   

  ح1177-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه متصرف ملكي بوده و اين ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و دولت در اجراي قوانين حاكم اين محكوم

 شخص ثالث تنظيمملك را به شخص ثالث واگذار كرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاك به نام 

وع رغم اطلاع از موضعليه توقيف كند و شخص ثالث نيز بهله اين ملك را به نام محكومنشده است؛ چنانچه محكوم

  اعتراضي نكند، آيا اجراي حكم از محل اين ملك امكانپذير است؟

 پاسخ:

ثبت ندارد به عنوان مال  توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه« 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  101وفق ماده 

عليه به موجب حكم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا محكومعليه وقتي جايز است كه محكوممحكوم

در فرض سؤال كه ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و در اجراي قوانين ...». نهايي مالك شناخته شده باشد 

له عليه است و شخص ثالث به توقيف ملك توسط محكومك در تصرف محكومبه ثالث منتقل شده است؛ هر چند مل

توان ملك را قانون مذكور خارج است و به صرف تصرف نمي 101اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 

  مايد.ن عليه اقرارتوقيف و عمليات اجرايي و مزايده را در مورد آن اجرا كرد؛ مگر آنكه ثالث بر تعلق ملك به محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1402/1157   

  ك1157-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي الكترونيكي (پابند) در قانون مجازات اسلامي حكم به نظارت تحت سامانه 62در مواردي كه به استناد ماده 

باشد، آيا اشتغال عليه در خارج از محدوده هزار متر ميشود و محل اشتغال محكوممحدوده هزار متري صادر مي

محل اشتغال را وي در محل خارج از محدوده پابند بلامانع است؟ به اين صورت كه در سامانه مسير تردد وي به 

تعيين و وي روزانه به محل اشتغال خود تردد نمايد. در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا نيازمند تصريح در دادنامه 

  توان محل را تعيين كرد؟كه در مرحله اجراي احكام ميباشد يا اينمي

 پاسخ:

محكوم به حبس را در صورت احراز تواند اين ماده، دادگاه مي 2قانون مجازات اسلامي و تبصره  62مطابق ماده 

ي هاي الكترونيكشرايط مقرر در تعويق مراقبتي و با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه

وب مص» هاي الكترونيكيدستورالعمل تعيين محدوده مراقبتي محكومان تحت نظارت سامانه« 1قرار دهد. در ماده 

جه مشخص شده است و مرجع قضايي (دادگاه صادركننده حكم) با توجه به هاي مراقبتي در سه درمحدوده 1401

كند و تغيير محدوده مراقبت تعيين مي» محدوده مراقبت«ها را به عنوان اين دستورالعمل يكي از اين محدوده 2ماده 

جه يك به دستورالعمل يادشده از محدوده مراقبتي در 2به درخواست فرد تحت مراقبت و با لحاظ تبصره ماده 

متر)  1000( 3پذير است؛ بنابراين در فرض سؤال كه براي محكوم محدوده مراقبتي درجه درجات دو و سه امكان

  پذير نيست.ه به بيش از آن امكانتعيين شده است، افزايش اين محدود

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/22    

7/1402/1154   

  ح1154-3/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

، صدور برگ اجراييه و تعقيب 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 36وفق ماده 

واهان خنامه است؛ در فرض سؤال وكيل به توسط وكيل مستلزم درج اين اختيارات در وكالتعمليات اجرايي و اخذ محكوم

بدون داشتن اختيارات موضوع اين ماده صدور اجراييه را درخواست و دادگاه نيز اجراييه صادر كرده است؛ اما مابقي 

 عليه به استناد عدم اختيار وكيل در تقاضايعمليات اجرايي توسط موكل (اصيل) پيگيري شده است؛ در حال حاضر محكوم

جرايي را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به صدور اجراييه، ابطال اجراييه و عمليات ا

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

  است؟ 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  11آيا موضوع از موارد ابطال اجراييه موضوع ماده  -1

ور دول از دستور خود و با دستتواند با عكه صدور اجراييه صرفاً با دستور قاضي بوده است، آيا وي ميبا توجه به اين -2

  ابطال اجراييه، عمليات اجرايي را به قبل بازگرداند؟

توان با رجوع به قواعد عمومي له در مرحله اجرا و اقدام به ادامه عمليات اجرايي، آيا ميبا توجه به پيگيري محكوم -3

  ذ اقدام وكيل در تقاضاي صدور اجراييه تلقي كرد؟وكالت در قانون مدني، اقدام موكل (اصيل) در ادامه عمليات اجرا را تنفي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه وكيل فاقد وكالت براي درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي بوده است؛ اما به 

له (موكل) صورت گرفته است، صرف درخواست وي، اجراييه صادر شده و مابقي عمليات اجرايي توسط محكوم

داشتن رسد صرف ننون نباشد، به نظر ميكه اقدام وكيل و نيز دستور صدور اجراييه، ممكن است موافق قانظر از اين

تواند از موجبات ابطال عمليات اجرايي، ابطال اجراييه و بازگشت عمليات وكالت در درخواست صدور اجراييه نمي

قانون مدني تعقيب بعدي عمليات اجرايي توسط  674اجرايي به وضع سابق باشد و با عنايت به قسمت اخير ماده 

زله تنفيذ اقدام قبلي وكيل در درخواست صدور اجراييه است. بر اين اساس، فرض سؤال از له) به منموكل (محكوم

  باشد.موارد ابطال اجراييه و عمليات اجرايي و اعاده وضع به حال سابق نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1402/1131   

  ح1131-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود كه ها وقتي به موقع اجرا گذاشته مياحكام دادگاه 1356قانون ا جراي احكام مدني مصوب  2وفق ماده 

مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد؛ در فرض صدور اجراييه و سپري له يا نماينده و يا قائممحكوم

اي رله اقدامي بشدن مدت پنج سال و ملغي شدن اجراييه صادره و يا در فرضي كه پس از صدور رأي قطعي، محكوم

تواند صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي عليه ميكند، آيا در جهت پرداخت دين محكوماجراي مفاد اجراييه نمي

نجر عليه مله ممكن است به تعلق خسارت تأخير تأديه به محكومرا درخواست كند؟ بويژه آنكه، عدم اقدام محكوم

  شود.

 پاسخ:

له ها با تقاضاي محكوم، اجراي احكام دادگاه1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  4و  2اولاً، با عنايت به مواد 

بيني كه در قانون ترتيب ديگري پيشآيد؛ مگر آنمقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مييا نماينده و يا قائم

عليه قاضاي كتبي وي است و محكومالاصول منوط به تشده باشد؛ بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه علي

  تواند چنين تقاضايي كند.نمي

  ثانياً، برخي مصاديق، بنا به جهات زير از شمول حكم يادشده خروج موضوعي دارد:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 184نخست. در خصوص گزارش اصلاحي مطابق ماده 

به بعد اين قانون صادر  178ه موضوع گزارش اصلاحي كه وفق مقررات ماده نام، مفاد سازش1379مدني مصوب 

اجرا  ها به موقعها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهمقام قانوني آنشده است، نسبت به طرفين و وراث و قائم

ي گزارش اصلاحي را از توانند اجراشود؛ بنابراين، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر يك از طرفين ميگذاشته مي

، اجراي گزارش اصلاحي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  4دادگاه درخواست كنند و با عنايت به ماده 

  مستلزم صدور اجراييه است.

دوم. در خصوص تقسيم تركه اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از 

ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم تركه را درخواست وراث به طرفيت 

رسد توانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر مينفع بوده و ميكه هر يك از ورثه ذيكرده باشد، با توجه به اين



و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به  منصرف بوده 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  2موضوع از ماده 

تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه و از طريق فروش تركه، 

  حكم بر تقسيم تركه قابل اجرا است.

 1391ب قانون حمايت خانواده مصو 29سوم. در خصوص گواهي عدم امكان سازش، با توجه به قسمت اخير ماده 

كه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد يا خواهان آن و اعم از و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور؛ اعم از آن

كه رأي صادره، طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد، زوجه براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت اين

اد دادنامه مربوطه، صدور اجراييه را درخواست كند. شرط تواند وفق مفخود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق مي

قانون يادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراين، اگر  29صدور اجراييه براي حقوق مالي زوجه در اجراي ذيل ماده 

رات كه مطابق مقربه هر دليلي طلاق ثبت نشود، صدور اجراييه بر اساس ذيل اين ماده امكانپذير نيست؛ مگر آن

  مومي، دادخواست مطالبه مهريه به طور مستقل تقديم و در اين مورد، حكمي صادر شده باشد.ع

ثالثاً، پرداخت محكومبه طوعاً توسط محكومعليه و تقاضاي محكومله پيش از صدور اجراييه با منع قانوني مواجه 

ا انجام تعهد را دارد، مطابق نيست. در اين حالت، محكومعليهي كه بدهي وي مسجل و قطعي شده و قصد اداي دين ي

له از قبول آن، ذمه وي و بعد قانون مدني با پرداخت دين يا انجام تعهد و در صورت خودداري محكوم 264مواد 

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، محكومعليه با واريز كردن محكومبه به صندوق سپرده بريء و تعهد ساقط مي

   كند.ميدادگستري، ذمه خود را بريء 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1402/1112   

  ك1112-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اگر كسي مال ديگري را بدون مجوز قانوني، به نحوي از انحاء مورد تملك قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در 

دهند و يا تملك قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي«اين صورت آيا از مصاديق ماده دوم 

ست كه مورد مذكور از مصاديق كلاهبرداري باشد؟ فرض سؤال اين امي» 1302ها مصوب كنند و مجازات آنمي

به بعد هم نيست (چون يا با قهر و غلبه نيست  690اي نبوده است) و از مصاديق مواد نيست (مثلا هيچ مانور متقلبانه

و لواحق آن مربوطه به مال غير منقول است)  690كه اساساً مال منقول را شخص تصرف كرده است و ماده و يا اين

تفاده از سند مجعولي نيز صورت نگرفته است. اگر اين شخص چنين كاري را انجام دهد، آيا از مصاديق و جعل و اس

وجود دارد » ديگري«شود؟ (در قانون انتقال مال غير، لفظ كه انتقال مال غير محسوب ميماده فوق است و يا اين

  شود.) خود نمي دهنده است و شامل انتقال بهرسد منصرف از شخص انتقالكه به نظر مي

  پاسخ:

در فرض سؤال كه فردي ملك متعلق به ديگري را به خود منتقل كرده و تملك كند، عمل وي با وجود شرايط 

 كنند و مجازاتدهند و يا تملك ميقانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي«قانوني مشمول ماده دوم 

قانون فوق  1344ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب  »ب«است و چون در بند  1302مصوب » آنها

  اصلاح شده است؛ همچنين با توجه به اصل عدم نسخ قوانين، قانون يادشده كماكان معتبر و قابل استناد است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1402/1109   

  ح1109-3/9-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، در 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب با عنايت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

صورتي كه ادارت دولتي و ديگر نهادهاي مندرج در متن ماده واحده، در اجراي احكام دادگستري داراي محكوميت 

توقيف اموال آنها تا يك سال و نيم پس از سال صدور حكم قطعي ممكن نيست. در برخي موارد اداره مالي باشند، 

ه منعي لكند و در اين صورت، با تقاضاي محكومبه را پرداخت نميعليه، پس از گذشت مهلت قانوني، محكوممحكوم

  عليه نيست.براي توقيف اموال اداره محكوم

باشند، در برخي موارد المنفعه نسبت به كل جامعه ميهاي دولتي داراي ماهيت عاممانكه ادارات و سازنظر به اين

هاي فاقد موجودي يا برخي اموال ديگر كه جهت باشند، توقيف حسابكه اين ادارات داراي اموال مازاد نمي

اي اداري كه مسؤولين هاي اداري و يا خودروهرساني به مردم استفاده از آنها ضروري است؛ مانند ساختمانخدمت

شود. در اين موارد آيا رساني به مردم ميكنند، موجب اخلال در امر خدمتمربوط براي اداره امور با آنها تردد مي

عليه امكانپذير است؟ آيا اساساً توقيف و مزايده هاي ضروري اداره محكومرفع توقيف از اموال يا حساب

  ي است؟هاي اداري داراي وجاهت قانونساختمان

 پاسخ:

عليه، يكي از ادارات و يا مؤسسات دولتي است و پس از گذشت مهلت قانوني مذكور در در فرض سؤال كه محكوم

به را پرداخت نكرده ، محكوم1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب قانون نحوه پرداخت محكوم

عليه ميسر نباشد، واحد اجراي احكام مدني كي محكومهاي بانبه از طريق حساباست؛ چنانچه وصول محكوم

  عليه را توقيف كند.هاي اجرايي، ديگر اموال محكومبه و هزينهتواند با رعايت مقررات به ميزان محكوممي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/27    

7/1402/1100   

  ح1100-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شركت صنايع هواپيمايي ايران به عنوان شركتي دولتي و زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

هاي تعميراتي و وظايف محوله در راستاي تأمين جمهوري اسلامي ايران بر حسب نياز و در جهت توسعه فعاليت

بخشي از اراضي اطراف محل  1354امنيت كشور، با اخذ مصوبات قانوني در قالب طرح مصوب نظامي در سال 

هكتار را تصرف نموده  200استقرار خود واقع در بخش ده ثبتي (ضلع شمالي فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقريبي 

  است.

مالكان) متعددي بوده است؛ تعدادي از مالكان سابقاً طي فراخوان اراضي تصرفي مذكور داراي معارضان ملكي (خرده

اند؛ اما تعدادي ديگر (اغلب وراث مالكان) طي سالهاي اخير از طريق محاكم رح توافق كردهانجام شده با مجري ط

كنند و پس از محكوميت و صدور قضايي به طرفيت اين شركت به خواسته مطالبه بهاي روز ملك طرح دعوا مي

  كنند. هاي بانكي اين شركت برداشت ميبه را از حساباجراييه، مبلغ محكوم

سازد؛ عدم انتقال سند ملكي از سوي وراث در حق اين شركت پس از برداشت شركت دولتي را متضرر ميآنچه اين 

اي كه اين شركت مجبور به طرح دعواي الزام به انتقال سند در حق خود نزد محاكم باشد، به گونهوجه محكوميت مي

  شود.قضايي مي

  اي زير پاسخ دهيد:هگفته، خواهشمند است به پرسشبا عنايت به مراتب پيش

در مواردي كه به شرح فوق، وراث مطابق گواهي حصر وراثت، ادعاي مالكيت قهري بر اراضي مورث خود را  -1

با اصلاحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22نمايند و اين ادعا در محاكم قضايي وفق ماده مي

كت صادر و در نهايت بهاي اراضي از حسابهاي بانكي اين شركت بعدي پذيرفته شده و رأي بر محكوميت اين شر

 عليه را مشخص كنند؟ به نحويشود، آيا محاكم در حكم صادره بايد وضعيت انتقال سند به نام محكومبرداشت مي

  عليه باشد؟كه، اجراي دادنامه منوط به انتقال سند به نام محكوم

تنظيم سند به طرفيت وراث در حق اين شركت، محاكم به جوابيه استعلام  در مواردي با تقديم دادخواست الزام به -2

اي به وراث نشده است و كنند كه در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالك رسمي درج شده و اشارهثبتي استناد مي



اجع لك با رأي مركنند كه سابقاً به عنوان مابر اين اساس قرار رد دعوا را به دليل فقدان سمت خواندگاني صادر مي

  اند؛ آيا اين رويه صحيح است؟الارث خود را دريافت كردهقضايي، بهاي سهم

شود؛ در مواردي كه اين شركت موفق به اخذ حكم قطعي مبني بر محكوميت وراث به انتقال سند در حق خود مي -3

از ناحيه وراث امكانپذير نيست  اما در مرحله اجرا به سبب آنكه سندي به اسم وراث صادر نشده است، انتقال ملك

  توان استيفاي حق كرد؟توان حكم را اجرا كرد؛ در چنين مواردي چگونه ميو عملاً نمي

  پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه اراضي اشخاص به تصرف شركت دولتي درآمده است و وراث مالك نسبت به  -3و  2، 1

نمايند و محاكم با احراز مالكيت مورث و انتقال قهري اراضي به وراث، حكم بر محكوميت مطالبه بهاي ملك اقدام مي

يفي به صدور حكم به انتقال سند كنند، دادگاه تكلشركت دولتي به پرداخت بهاي ملك در حق وراث صادر مي

مالكيت اراضي مورد تصرف عليه وراث و له شركت در قبال پرداخت بهاي ملك ندارد و از مجموع مقررات لايحه 

 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 2شود و طبق ماده ر استنباط نميبا اصلاحات و الحاقات بعدي اين ام

نمايد و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) دادگاه در راستاي خواسته اقدام مي 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

  نفع است.منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوي ذي

أي دادگاه از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. شايسته ذكر است مطابق ثانياً، اظهار نظر پيرامون صحت يا سقم ر

همين كه ملكي مطابق قانون در «با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22ماده 

نتقل م دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي را كه ملك مزبور به او

گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد 

مقام قهري مورث خود در اجراي تعهدات و تكاليف قانوني؛ از بر اين اساس، وراث قائم». مالك خواهد شناخت

سند مالكيت به نام وراث، مانع از اجراي تعهدات و تكاليف  باشند و عدم صدورجمله اجراي آراء قطعي محاكم مي

  قانوني و اجراي رأي نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/16    

7/1402/1052   

  ح1052-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعاوي اعتراض به برگ تشخيص صادر شده از اداره منابع طبيعي كننده به پس از صدور رأي در شعبه ويژه رسيدگي

و انجام مراحل مختلف كارشناسي و تأييد آن در شعبه تجديدنظر، فردي به دعواي مذكور اعتراض ثالث نموده و 

نامه عادي زمين مذكور كه ملي تشخيص داده شده است، به وي فروخته شده و طرح دعوا مدعي است وفق مبايعه

فردي كه زمين را فروخته است، فاقد وجاهت قانوني بوده است. از آنجا كه در دعاوي اعتراض به برگ  از سوي

تشخيص، كارشناس با در نظر گرفتن عمليات مختلف آثار احيا را بررسي و با در نظر گرفتن تصاوير هوايي و ديگر 

عادي موجب طولاني شدن دادرسي شده و در كند و صرف ادعاي مالكيت به استناد سند ادله اقدام به اظهار نظر مي

  ماهيت قضيه تأثيري ندارد، آيا اين دعوا قابليت استماع دارد؟

 پاسخ:

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره 9اولاً، قانونگذار در قوانين مختلف؛ از جمله تبصره يك ماده 

قانون  56تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده  با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين 1389مصوب 

نفع و يا مالك بودن را براي اعتراض به تصميم هيأت با اصلاحات بعدي، صرف ذي 1367ها و مراتع مصوب جنگل

كننده با اسناد و مدارك همين كه مرجع رسيدگي موضوع ماده واحده اخيرالذكر كافي دانسته است؛ بر اين اساس،

نفعي خواهان را احراز كند، براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در واست و رعايت سلسله ايادي قبلي، ذيپيوست دادخ

  كند.ماهيت قضيه كفايت مي

الاصول ثانياً، در فرض سؤال كه در خصوص نوعيت قطعه زميني، يك بار در مراجع قانوني اظهار نظر شده است، علي

مقام وي بلامانع است؛ زيرا عدم پذيرش اعتراض بلي يا قائمرسيدگي اعتراض اشخاص ديگري غير از معترض ق

متكي به دليل، فاقد وجاهت قانوني است و قانون به صراحت آن را منع نكرده است؛ بديهي است در رسيدگي به 

  دهد.كننده سوابق امر را نيز مورد توجه قرار مياعتراض اشخاص ثالث غير از معترض قبلي، مرجع رسيدگي

  

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1402/1042   

  ح1042-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قرارداد بيعي منعقد و مبيع تحويل خريدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطي و مؤجل بوده است. در 

ش بيني شده است. خريدار پيدر پرداخت اقساط ثمن براي بايع پيش قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعويق

از سررسيد اقساط و تحقق شرط فسخ براي فروشنده، مبيع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن 

ريدار خ و اعمال خيار فسخ و اعلام آن به خريدار، فروشنده دعواي تأييد فسخ معامله و استرداد مبيع را به طرفيت

  هاي زير پاسخ دهيد:كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسشمطرح مي

  اليه نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد؟آيا ثالث منتقل -1

  آيا دعواي استرداد مبيع قابليت استماع دارد؟ -2

د؛ اما سلب شده باش چنانچه در قرارداد اوليه بين طرفين حق انتقال مبيع پيش از تسويه ثمن معامله از خريدار -3

  خريدار پيش از تسويه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چيست؟

 پاسخ:

هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده «كه قانون مدني مبني بر اين 454اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده  -3و  2، 1

اگر پس از عقد بيع «دارد همان قانون كه مقرر مي 455و ماده ...» شود باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي

مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب 

 364و 363، 287و مواد  286و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده ...» زوال حق شخص مزبور نخواهد شد 

رف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به اين قانون، تص

كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا زند؛ مگر اينآن صدمه نمي

مورخ  810رويه شماره ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب كرده باشد. رأي وحدت 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره  4/3/1400

  تصريح شده است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي  4/3/1400مورخ  810ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 

قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود  شرط استرداد مبيع در صورت فسخ



و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع خريدار بعدي از اين 

ه ب اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبتشرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي

عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در دعواي اعلام فسخ معامله و استرداد مبيع، چنانچه جهات و شرايط مندرج 

در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به 

نتقال شده باشد، دعاوي مذكور در ماهيت امر قابل حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم ا

  استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نيست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1402/1038   

  ح1038-250-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم ارسال پيامك براي خوانده نامبرده از اولاً، چنانچه ابلاغيه خوانده به حساب كاربري وي ارسال شود و به

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 68دريافت ابلاغيه از سامانه امتناع كند، آيا موضوع مشمول ماده 

نون؟ توضيح آنكه اداره حقوقي امتناع خوانده از دريافت اين قا 70است يا مشمول ماده  1379در امور مدني مصوب 

قانون مذكور دانسته است. ثانياً،  70و امتناع بستگان از دريافت اوراق را مشمول ماده  68اوراق را مشمول ماده 

مه نحوه ناآيين 13شده باشد، آيا تبصره ماده ياد 68چنانچه امتناع خوانده از دريافت اوراق از سامانه مشمول ماده 

كه امتناع خوانده از دريافت اوراق را در حكم  24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهاستفاده از سامانه

  باشد؟قانون صدرالذكر دانسته است، مغاير قانون مي 70استنكاف؛ اما مشمول ماده 

ي رانندگي دچار زندگي نباتثالثاً، خواهشمند است در خصوص چگونگي دريافت ديه شخصي كه در نتيجه حادثه 

  شده است، اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 70اولاً و ثانياً، صرف نظر از آنكه استنكاف مذكور در صدر ماده 

ه از آنكگيرد و صرف نظر ، ناظر بر بستگان خوانده باشد يا خوانده را نيز در بر مي1379در امور مدني مصوب 

 13ماده  2شده به صورت خاص بيان شده است، مقصود تبصره قانون ياد 68حكم امتناع خوانده در ذيل ماده 

از حيث ارجاع خودداري از مراجعه 24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيين

  شده آن است كه اثر ابلاغ قانوني بر اين امر مترتب است.قانون آيين دادرسي ياد 70به سامانه ابلاغ به ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/16    

7/1402/1026   

  ح 1026-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به، دادگاه حقوقي با اين استدلال كه خواهان در پرونده حقوقي به خواسته صدور حكم بر اعسار از پرداخت محكوم

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 15به لحاظ انجام فعاليت تجاري تاجر تلقي ميشود، به استناد ماده 

ه است؛ دادگاه تجديدنظر نيز دادنامه بدوي را تأييد قرار رد دادخواست و يا رد دعواي اعسار را صادر كرد 1394

شده و با استناد به آن، دعواي ديگري را به خواسته صدور كرده است. پس از آن خواهان با ضميمه كردن دادنامه ياد

هاي قبلي صادر شده متضمن تاجر شناختن حكم ورشكستگي مطرح كرده است؛ اما دادگاه با اين استدلال كه دادنامه

 2واهان به لحاظ حكمي، تكليفي را براي آن شعبه ايجاد نميكند، خواهان را تاجر تلقي نكرده و به استناد ماده خ

، قرار عدم استماع دعوا را به لحاظ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

اسخ هاي زير پگفته، خواهشمند است به پرسششتاجر نبودن خواهان صادر كرده است. با توجه به توضيحات پي

  دهيد:

آور براي دادگاه ديگر اولاً، آيا استدلال دادگاه تحت عنوان جهات حكمي يك رأي، واجد اعتبار امر مختومه و الزام

  است؟

و ه، هر دكثانياً، در حال حاضر، خواهان براي احقاق حق خود از چه راهكار قانوني ميتواند استفاده كند؟ توضيح آن

به و نيز صدور حكم ورشكستگي مطرح شده از طرف وي كه به دو دادگاه مختلف دعواي اعسار از پرداخت محكوم

ارجاع شده است، حسب مورد به صدور قرار رد يا عدم استماع دعوا منجر شده است و بين دو دادگاه در خصوص 

  تاجر بودن يا نبودن خواهان اختلاف عقيده وجود دارد.

  پاسخ:

صرف نظر از آنكه در فرض سؤال در جريان رسيدگي به درخواست ورشكستگي خواهان، شايسته بود دادگاه 

كرد و نه آنكه تصميم شكلي بودن خواهان، حكم بر بطلان دعواي وي صادر ميكننده با عدم احراز تاجر رسيدگي

هاي مالي نون نحوه اجراي محكوميتقا 15اتخاذ كند؛ در فرض سؤال كه با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده 

، قرار رد دادخواست صادر شده است و از سوي ديگر راجع به دعواي بعدي به خواسته صدور حكم 1394مصوب 

كدام از آراء در ماهيت امر صادر نشده است، حسب مورد رسيدگي و بر ورشكستگي نيز قرار رد صادر شده و هيچ



يه به درخواست مجدد خواهان مبني بر صدور حكم اعسار و يا ورشكستگي الاتخاذ تصميم ماهوي دادگاه مرجوع

قانون نحوه اجراي  15با منع قانوني مواجه نيست. شايسته ذكر است در فرض سؤال كه دادگاه با لحاظ تبصره ماده 

  باشد.نميعليه را تاجر فرض كرده است، اين امر واجد اعتبار امر مختوم ، محكوم1394هاي مالي مصوب محكوميت

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/28    

7/1402/999   

  ح999-195-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

توانند با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اكثريت مالكان مي 1343ها مصوب قانون تملك آپارتمان 6با توجه به ماده 

  رغم مخالفت يكي از مالكان اقدام به نصب آسانسور نمايند؟در فضاي مشترك و غير اختصاصي (مشاع) آپارتمان، به

 پاسخ:

ها قانون تملك آپارتمان 6در ماده » هاي مشتركامور مربوط به قسمت«اولاً، با توجه به اطلاق و عموم عبارت 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه قرارداد ديگري بين مالكان ساختمان وجود نداشته باشد و  1343مصوب 

اكثريت مالكان واحدهاي آپارتماني موافق نصب آسانسور در قسمت مشاعات باشند، نصب آسانسور به تصميم 

هاي اختصاصي را مالك باشند، مطابق حكم ماده تمام قسمت شده در صورتي كه بيش از نصف مساحتاكثريت ياد

  شده است و در فرض سؤال، مخالفت يكي از مالكان با اين امر با رعايت شرايط فوق، مؤثر در مقام نيست.ياد

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ملاك  1343قانون تملك آپارتمانها مصوب  2ثانياً، با توجه به قسمت اخير ماده 

با  8/2/1347نامه اجرايي آن مصوب آيين 23و 3) اين قانون و مفاد مواد 1376(اصلاحي  4ماده  3ه تبصر

هاي زيرزمين و يا همكف استفاده مستمر و متعارفي از هاي واحداصلاحات و الحاقات بعدي؛ از آنجا كه مالك

  نسور تكليفي ندارند.هاي نصب، تعمير و نگهداري آساآسانسور ندارند، در تأمين و پرداخت هزينه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/20    

7/1402/995   

  ح995-79-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون امور حسبي تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه  274(حسب ماده 

  امور بازرگان متوقف است.)

رسد برخي مراجع قضايي معتقدند استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي وحدت به استحضار مي

، ابطال پرداخت طلب 1311نون تجارت مصوب قا 423و استناد به ماده  28/2/1370مورخ  561رويه شماره 

در اين رأي  كهبستانكار پس از تاريخ توقف بدون رعايت مقررات تصفيه امر ورشكستگي است و با توجه به اين

وحدت رويه تصريح شده است كه اگر پس از تاريخ توقف حكمي عليه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا 

ت؛ لذا چنانچه حكم پيش از تاريخ توقف صادر و يا پس از اين تاريخ اجرا شده درآيد، عمليات اجرايي باطل اس

  باشد، عمليات اجرايي قابل ابطال نيست. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

 هصرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه پيش از تاريخ توقف، حكمي عليه تاجر ورشكست

 33صادر و عمليات اجرايي تا پس از تاريخ توقف ادامه داشته است، واحد اجراي احكام مدني بايد در اجراي ماده 

مراتب را به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعلام نمايد و چنانچه واحد  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

  ي را ادامه دهد، اين عمليات قابل ابطال است.اجراي احكام مدني با وجود صدور حكم ورشكستگي عمليات اجراي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/14    

7/1402/950   

  ح950-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اعلام كرده  12/5/1399مورخ  7/99/578احتراماً آن اداره كل در نظريات مشورتي متعددي؛ از جمله به شماره 

ب نامه دعوا محسونامه و يا هبهنامه، صلحاست اقامه دعوا به خواسته تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيع

نشده و قابل استماع نيست و نيز اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت نسبت به املاك ثبت شده غير قابل استماع 

سازي در عرصه داراي سند رسمي كه پس از ارد متعددي از قبيل بلند مرتبهاست. اين در حالي است كه در مو

 شود و يا از مرجعاعتبار ميربط ملي اعلام و سند مالكيت مالك رسمي بياحداث عرصه آن به تشخيص مراجع ذي

ند ظيم سكند؛ زيرا از يك سو تناي را ايجاد ميشود، مشكلات عديدهقضايي رأي بر وقفي بودن عرصه صادر مي

هاي احداث شده در اراضي مذكور با منع قانوني مواجه است و از سوي ديگر، مراجع رسمي رسمي انتقال آپارتمان

رسد دهند. بنا به مراتب فوق، به نظر ميبه سند عادي دارنده اين قبيل ابنيه و واحدهاي آپارتماني ترتيب اثر نمي

است؛ زيرا مفهوم دعوا در اين موارد قابليت تحقق دارد و صدور  نظريات اداره كل در اين خصوص مستلزم بازنگري

  رأي از سوي دادگاه مبني بر تأييد سند عادي نيز مغايرتي با سابقه ثبتي ندارد. 

گفته، خواهشمند است با لحاظ نظريات سابق آن اداره كل، در خصوص فرض سؤال اعلام نظر بنا به توضيحات پيش

  فرماييد.

 پاسخ:

در فرض سؤال كه در زمان احداث بنا، عرصه داراي سند رسمي و به نام اشخاص بوده و مالك به اعتبار مالكيت 

قانون مدني تصرف مالك  504رسمي و با مجوز قانوني اقدام به ساخت بنا كرده است؛ اولاً، با توجه به ملاك ماده 

تر دي عرصه، مالكيت وي نسبت به اعياني كه پيشناشي از مجوز قانوني بوده و ملي و يا موقوفه اعلام شدن بع

  ساخته شده است را سلب نخواهد كرد.

ثانياً، در فرض سؤال، عمومات حاكم بر املاك فاقد سابقه ثبتي جريان دارد و استماع دعواي اثبات وقوع بيع يا 

در  مورد اشاره اين اداره كل اثبات مالكيت و امثال آن با منع قانوني مواجه نيست؛ ضمناً شايسته ذكر است نظريات

ي هايخصوص مسموع نبودن دعواي اثبات مالكيت و مانند آن منصرف از فرض سؤال است و در خصوص آپارتمان

باشد، در خصوص اعياني احداث اي احداث شده است كه داراي سابقه ثبتي ميكه فاقد سند رسمي است و در عرصه



اين اداره كل (تصوير پيوست)، مشابه همين نظر داده شده  23/2/1402مورخ  463/1401/7شده در نظريه شماره 

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/10    

7/1402/947   

  ح947-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خريدار ملك را تصرف كند و سند رسمي ملك همچنان به نام فروشنده باشد و متعاقباً معامله به جهتي  -1

هاي اعلام بطلان معامله و خلع يد را مطرح كند يا بايد دعواي تواند همزمان خواستهباطل اعلام شود، آيا فروشنده مي

  تصرف عدواني را اقامه كند؟ 

يد هاي تأييد فسخ معامله و خلعتواند همزمان خواستهه معامله فسخ شود، آيا فروشنده ميدر فرض سؤال چنانچ -2

تواند اي ميرا مطرح كند و يا آنكه بايد دعواي تصرف عدواني را مطرح كند؟ فروشنده در اين فروض با چه خواسته

خ معامله، چنانچه سند رسمي در هر يك از فروض بطلان و فس -3ملك را مسترد و از تصرف خريدار خارج كند؟ 

  تواند ملك را مسترد كند؟اي ميبه نام خريدار تنظيم شده باشد، فروشنده با چه خواسته

 پاسخ:

اولاً، طرح دعواي اعلام بطلان و خلع يد يا فسخ معامله و خلع يد به صورت همزمان با منع قانوني مواجه نيست؛ 

  باشد.يك منشأ بوده و بر مطالبه آن ايرادي مترتب نميزيرا خواسته خلع يد با دعواي اصلي ناشي از 

ثانياً، دعواي تصرف عدواني فرع بر مالكيت نيست و صرفاً سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدواني خوانده 

گيرد و در موارد مذكور در فرض سؤال كه دعاوي مطرح شده فرع بر مالكيت است، طرح مورد رسيدگي قرار مي

  ني موضوعاً منتفي است.دعواي تصرف عدوا

ثالثاً، در مصاديقي از فرض سؤال كه سند رسمي انتقال تنظيم و سپس بطلان معامله احراز و يا آنكه فسخ شده است، 

  در هر حال طرح دعواي ابطال اين سند ضروري است.

ا اجاره داده باشد و بيع هرگاه مشتري مبيع ر«كه قانون مدني مبني بر اين 454رابعاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا «دارد همان قانون كه مقرر مي 455و ماده ...» شود فسخ شود اجاره باطل نمي

قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص 

اين قانون، تصرف  364و 363، 287و مواد  286قانون مدني مانند ملاك ماده و ديگر مواد ...» مزبور نخواهد شد 

زند؛ طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي

ت براي مدكه بر خلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً مگر اين



هيأت عمومي  4/3/1400مورخ  810معيني حق انتقال به غير را از خود سلب كرده باشد. رأي وحدت رويه شماره 

  ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصريح شده است.

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه پس از معامله و تصرف خريدار در ملك، معامله به جهتي از جهات باطل و  

فيه فرع بر آن است كه مالكيت خواهان احراز و ملك نيز يا فسخ شده است، صدور حكم بر خلع يد از ملك متنازع

  در تصرف خوانده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/08    

7/1402/767   

  ع767-66-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

ها داراي چندين سازمان تحت پوشش مانند سازمان حمل و نقل، زيباسازي و كه برخي شهرداريبا توجه به اين

باشند و در هاي صنعتي ميهاي شهركها و يا شركتمنظر شهري هستند و يا آنكه سهامدار اصلي برخي كارخانه

مديره است و در جلسات هيأت مديره شركت اين موارد شهردار به عنوان عضو اصلي و گاهي به عنوان رئيس هيأت 

هاي صادره را امضا هاي فني هيأت مديره و مجمع عمومي و حتي چكو ذيل صورتجلسات و تصميمات كميته

ها به مانند ديگر اعضاي هيأت هاي اين شركتتواند بر اساس اساسنامهكند؛ در چنين مواردي آيا شهردار ميمي

  م دريافت كند؟ الجلسه يا سود سهامديره، حق

ود الجلسه و سشود و در اساسنامه دريافت حقتوضيح آنكه، در فرض سؤال جلسات بعد از وقت اداري برگزار مي

  بيني و مصوب شده است.براي اعضا پيش

 پاسخ:

هاي قوانين بودجه و تبصره 1373ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  3با توجه به تبصره 

، دريافت هر نوع 1402قانون بودجه كل كشور در سال  2تبصره » ط«بند  4شور در سنوات اخير؛ مانند جزء كل ك

هاي وابسته به شهرداري ها و سازمانحقوق؛ اعم از حق جلسه و حق عضويت و نظاير آن توسط شهردار از شركت

كار . بديهي است وجوهي نظير اضافهكه به مناسبت شغل و وظيفه در هيأت مديره آنها عضويت دارد، ممنوع است

شود، كه به موجب قانون بابت انجام كار در خارج از ساعات كار اداري توسط دستگاه متبوع به شهردار پرداخت مي

  از ممنوعيت يادشده خروج موضوعي دارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/09    

7/1402/737   

  ح737-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند در خصوص دعاوي كه از سوي شخص حقوقي موقوفه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي به استحضار مي

اجاره و پرداخت پذيره و اهدايي عليه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور يا 

هاي كه در طي سالشود، آراي متفاوتي از مراجع قضايي صادر شده است؛ توضيح اينطرح ميهاي اجرايي مدستگاه

، 1385تبريز در سال  -راه زنجان اندازي آزادآهن تهران به تبريز و همچنين با راهو احداث خط راه 1321تا  1317

نمايندگان موقوفه دعاوي مزبور را به  آهن يا آزادراه قرار گرفته است ومقداري از اراضي موقوفه در مسير خط راه

كنند. در برخي آراي صادره، پس از ارجاع ربط اقامه ميالذكر يا دستگاه اجرايي ذيطرفيت شركت دولتي فوق

سمي الذكر به تنظيم سند رموضوع به كارشناس و تعيين قيمت روز عرصه اراضي قرار گرفته در طرح، شركت فوق

ي روز و پرداخت قيمت كامل روز عرصه در حق شخص موقوفه محكوم شده است؛ در اجاره با پرداخت اجاره بها

كه زمين به صورت تلف درآمده و تنظيم قرارداد اجاره امكانپذير نيست، قرار عدم برخي آراي ديگر به جهت اين

  استماع صادر شده است.

  يد:هاي زير پاسخ دهگفته، خواهشمند است به پرسشبا عنايت به توضيحات پيش

هيأت وزيران با اصلاحات و  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب ماده يك آيين -1

الحاقات بعدي، دريافت همزمان سي درصد قيمت عادله روز زمين به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيره ابتدايي 

الاجاره به ها علاوه بر مالويز كرده است؛ برخي دادگاهالاجاره عادله روز از سوي شخص موقوفه را تجعلاوه بر مال

لايحه قانوني نحوه  5ماده  4دهند؛ از طرف ديگر، تبصره پرداخت صد در صد قيمت عادله روز عرصه هم رأي مي

با اصلاحات  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

بعدي، فقط يكي از دو راهكار تملك از سوي دولت در فرضي كه تبديل به احسن مجاز است و يا اجاره  و الحاقات

هاي دولتي و المدت را مورد شناسايي قرار داده است. قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحطويل

شهرها را پيشبيني كرده است؛ هاي واقع در محدوده نيز فقط پرداخت بها و عوض زمين 1367ها مصوب شهرداري

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت موقوفه باشد، آيا بايد بنابراين، در حالتي كه عرصه مورد نياز براي اجراي طرح

هيأت وزيران با اصلاحات و  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب مفاد ماده يك آيين



هاي كام لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهالحاقات بعدي رعايت شود يا اح

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك  1358عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

  ؟1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريواقع در طرح

لاجاره اوأم با الزام به تنظيم سند رسمي اجاره با پرداخت مالآيا حكم محكوميت به پرداخت قيمت روز زمين ت -2

عادله روز كه تا زماني نامعلوم ادامه دارد، داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجه تمايز 

  بين تملك مال وقف و ملك خصوصي مردم كه اين تفاوت را  توجيه كند، چيست؟

در صورتي كه مورد استفاده از زمين منطبق با نيات واقف «دارد: يادشده كه اعلام مي نامهآيين 7آيا اطلاق ماده  -3

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غير دولتي نظير ها، سازماننباشد، كليه وزارتخانه

، با قوانين موضوعه از »دنامه خواهند بوها و نيز نهادهاي انقلابي مشمول پرداخت پذيره طبق اين آيينشهرداري

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

هاي دولتي و با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح 1358مصوب 

هاي عمومي، عمراني تعارض و منافات دارد؟ در فرضي كه عرصه موقوفه در مسير برنامه 1367ها مصوب شهرداري

 گيرد و براي اجرايهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها قرار ميها يا مؤسسات و شركتو نظامي وزارتخانه

از مقررات را جمع و اجرايي توان احكام اين دو دسته ها نياز به تملك عرصه موقوفه باشد، چگونه مياين طرح

  كرد؟

الاجاره، آيا بايد به سي درصد قيمت در صورت اعتقاد به موجه بودن پرداخت همزمان قيمت روز زمين و مال -4

  روز زمين وقفي رأي داد يا صد درصد آن؟

شود؟ محسوب ميآهن يا بزرگراه و آزادراه از آن عبور كرده است، در حكم تلف اي كه خط راهآيا زمين موقوفه -5

چنانچه انتفاع از زمين آنگونه كه نيت واقف بوده است، امكانپذير نباشد و به حكم عرف و عادت همين وضعيت 

مستمر باشد، آيا حيات حقوقي وقف پايان يافته است؟ آيا اين موضوع كه صرفاً قسمتي از موقوفه در طرح عمومي 

  ضيه تأثيري دارد؟و عمراني قرار گرفته باشد يا همه آن، در حكم ق

هاي عمومي، عمراني و نظامي مجاز است؟ آيا تملك تمامي يا قسمتي از موقوفه از سوي دولت در اجراي طرح -6

در صورتي كه انتقال يا تملك كامل موقوفه مجاز شمرده شود، آيا بايد عوايد حاصل و مبلغ خسارت پرداختي را 

يا بايد صرف امور خيريه كرد؟ چنانچه بايد بدل خريداري شود، آيا به مالي كه اقرب به نيت واقف است تبديل كرد 

  شود؟اين بدل خود وقف تلقي مي



چنانچه عقيده دادگاه بر امكان تنظيم سند اجاره با نماينده موقوفه و پرداخت كامل قيمت روز زمين وقفي از  -7

سوي دولت يا شركت دولتي باشد و دولت يا شركت دولتي بخواهد در آينده مورد اجاره را به غير انتقال دهد، آيا 

وت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار فعلي را التفاالذكر، بايد پانزده درصد مابهعلاوه بر موارد فوق

هيأت  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب آيين 2به عنوان پذيره انتقالي موضوع ماده 

وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند؟ به طور كلي، در جايي 

كه انتقالات مورد اجاره متعدد باشد، آيا پاياني براي تكليف پرداخت پانزده درصد پذيره انتقالي وجود دارد؟ آيا 

تكليف پرداخت پذيره انتقالي ناظر بر فرضي است كه فقط سي درصد قيمت ارزش روز زمين به هنگام تنظيم اجاره 

شود، يم -دو سوم ديگر قيمت  -ل قيمت كامل روز زمين ابتدايي از مستأجر اخذ شده است و فقط تا زماني كه معاد

  ادامه دارد؟

 پاسخ:

قانون مدني و  89و  88اولاً، فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد  -2و  1

، عمراني و نظامي هاي عموميلايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 5ماده  4تبصره 

با اصلاحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال تملك اراضي موقوفه  1358دولت مصوب 

ها به لحاظ نداشتن متولي برعهده سازمان اوقاف است توسط شركت مادر تخصصي عام و موقوفاتي كه اداره آن

اخيرالذكر و  5ماده  4گاه اجرايي ديگر بايد با رعايت تبصره ساخت و توسعه زيربناي حمل و نقل كشور و يا دست

مطابق تشخيص سازمان اوقاف و در موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند به تشخيص متولي و (بنا بر نظريه 

مورخ  140109970905811174فقهاي شوراي نگهبان و رأي شماره  9/3/1401مورخ  31086/102شماره 

مي ديوان عدالت اداري) به طريق مذكور در اين قانون و از طريق تبديل به احسن صورت هيأت عمو 22/6/1401

  المدت داده شود.گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، اين اراضي و املاك به اجاره طويل

ح با مجري طربنابراين حسب مورد در صورت جمع بودن شرايط تبديل احسن، موقوفه به تملك دستگاه اجرايي 

پرداخت قيمت روز املاك با لحاظ طلق بودن ملك در خواهد آمد؛ اما چنانچه امكان تملك وجود نداشته باشد و 

نامه نحوه و ترتيب وصول المدت دستگاه اجرايي مجري طرح درآيد، رعايت مقررات آيينموقوفه به اجاره طويل

احات و الحاقات بعدي از جمله ماده يك آن ضروري هيأت وزيران با اصل 10/2/1365پذيره و اهدايي مصوب 

  است.



الاجاره گفته، در فرض سؤال، پرداخت قيمت عادله روز املاك توأم با پرداخت مالثالثاً، با عنايت به مراتب پيش

  فاقد وجاهت قانوني است.

پذيره و اهدايي مصوب نامه نحوه و ترتيب وصول ) آيين4/8/1382(اصلاحي  7حكم مقرر در ماده  -3

نامه از ) اين آيين31/4/1397(الحاقي  12هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي با لحاظ ماده  10/2/1365

فرض تملك ملك توسط دستگاه اجرايي در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي خروج موضوعي دارد و  1358ي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب هابرنامه

صرفاً ناظر بر فرضي است كه مورد استفاده دستگاه اجرايي از زمين موقوفه منطبق با نيات واقف نباشد كه در اين 

اشند؛ اما در صورت تملك ملك موقوفه بنامه ميصورت ملزم به پرداخت پذيره وفق مواد و احكام مقرر در اين آيين

لايحه قانوني يادشده رفتار شود و حسب مورد بايد قيمت و بهاي  5ماده  4توسط دستگاه اجرايي بايد وفق تبصره 

عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق (با لحاظ طلق بودن ملك و نه موقوفه بودن آن) موضوع ماده 

و يا قيمت روز (در فرض تملك ملك موقوفه توسط شهرداري وفق ماده واحده قانون نحوه  لايحه قانوني مذكور 5

  ) پرداخت شود.1370ها مصوب تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

  با توجه به مراتب فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. -4

يژه در شود؛ بوتلف حكمي موقوفه محسوب نمي صرف تملك تمام يا بخشي از موقوفه توسط دستگاه اجرايي، -5

كننده با نيت واقف منطبق و در همان راستا باشد؛ اما اگر برداري از ملك توسط دستگاه تملكفرضي كه نوع بهره

ين پذير نباشد و چنآنگونه كه در فرض سؤال آمده است، انتفاع از ملك، به نحوي كه مدنظر واقف بوده است، امكان

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي  5ماده  4 مي و يا مستمر باشد، با توجه به حكم مقرر در تبصرهوضعيتي دائ

با اصلاحات و الحاقات بعدي و از  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب و املاك براي اجراي برنامه

منتفي است، (شرط دوام و تأبيد منتفي آنجا كه در چنين فرضي استمرار انتفاع از موقوفه و اجراي غرض واقف 

است)، چنانچه تبديل به احسن موقوفه قانوناً مجاز باشد؛ از موارد تبديل به احسن است و اين امر نيز به معناي 

باشد و بدل نيز حكم وقف را دارد؛ در فرضي هم كه تبديل به احسن قانوناً مجاز اضمحلال وقف و بطلان آن نمي

  المدت ملك است كه در چنين فرضي نيز تلف حكمي موقوفه منتفي است.اره طويلنباشد، از موارد اج

قانون مدني، عين موقوفه در موارد جواز بيع (يا تملك) به اقرب به غرض واقف تبديل  90به موجب ماده  -6

وايد عشود؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت تملك موقوفه توسط دستگاه اجرايي، قيمت پرداختي و ديگر مي



دريافتي بايد در اقرب به غرض واقف صرف شود و چنانچه ملكي در اين راستا خريداري شود، ملك مزبور به 

  وقفيت درآمده و عوايد حاصل از آن طبق نظر واقف صرف خواهد شد.

وفه المدت دادن ملك موقتر نيز آورده شد، در فرض سؤال و در صورت به اجاره طويلاولاً، همانگونه كه پيش -7

نامه لايحه قانوني صدرالذكر و آيين 5ماده  4بها با رعايت تبصره تملك شده توسط دستگاه اجرايي، صرفاً اجاره

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي تعلق  10/2/1365نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 

ل بهاي روز ملك موقوفه، آنگونه كه در فرض سؤال كننده به پرداخت كامگيرد و موجبي براي الزام دستگاه تملكمي

  باشد.نمي آمده است،

هيأت وزيران با 10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب آيين 2ثانياً، با توجه به ماده 

است اي كه حق تملك اعيان داشته و احداث اعيان نموده است، مكلف اصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر عرصه

التفاوت ارزش فعلي عرصه موقوفه نسبت به زمان ايجار را در صورت انتقال مورد اجاره به غير، پانزده درصد مابه

به عنوان پذيره و به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند و در نقل و انتقالات بعدي نيز اين ترتيب 

» بتدائاً ا«بايد پذيره را به ترتيب فوق پرداخت كند و از عبارت شود. اين فروشنده (مستأجر) است كه رعايت مي

توان صرف اخذ پذيره از اولين فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصريح نامه، نميمذكور در ماده يك اين آيين

ن ماده كور در اينامه، در تمامي نقل و انتقالات اخذ پذيره از مستأجر (فروشنده) با رعـايت ترتيبات مـذآيين 2ماده 

نامه يادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذيره آيين 6ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشي از ارث كه وفق ماده 

  نامه.همين آيين 12معاف هستند و يا در فرض اجراي ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/05/21    

7/1402/552   

  ك552-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الكفاله از سوي دادستان صادر قانون آيين دادرسي كيفري دستور اخذ وجه 230در مواردي كه در راستاي ماده 

شود تا ماهيانه يك چهارم از حقوق كسر شود و پس از قطعيت دستور، مراتب به اداره متبوع ضامن اعلام ميمي

نمايد و عليه را معرفي ميالكفاله، كفيل محكوماز كسر چند مرحله از حقوق ضامن و قبل اتمام مبلغ وجهشود، پس 

نمايد. الكفاله با تعيين مبلغي عدول ميقانون آيين دادرسي كيفري از دستور اخذ وجه 236دادستان در راستاي ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:حال خواهشمند است به پرسش

  توان مبلغ تعييني از سوي دادستان را از مبالغ قبلي كسر شده احتساب نمود؟ميآيا  -1

  توان مابقي مبالغ كسر شده از حقوق ضامن را به وي مسترد نمود؟در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي -2

 پاسخ:

، 1392يفري مصوب قانون آيين دادرسي ك 236در ماده » پيش از اتمام عمليات اجرايي«با توجه به عبارت  -2و  1

 شود وله داده شده است، مشمول عبارت يادشده محسوب نميالكفاله كه وصول شده و به محكومآن قسمت از وجه

كفيل  له داده نشده است،حكم در اين بخش، اجرا شده است؛ اما نسبت به مبلغ باقيمانده كه وصول نشده يا به محكوم

الكفاله از قانون يادشده برخوردار شود. به عبارت ديگر اگر بخشي از وجه 236تواند از ارفاقات قانوني در ماده مي

كفيل اخذ؛ ولي به مدعي خصوصي تحويل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عمليات اجرايي (حتي نسبت به اين 

  شود.قسمت) مازاد بر يك چهارم به كفيل مسترد مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

  يهمدير كل حقوقي قوه قضاي

  

 
  

  
  
  

  


